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هةٌ بِالفعل حروف مُشبَّ

« حروف مُشبّهةٌ بالفعل می گویند.  به حروفِ »إِنَّ ـ أنََّ ـ کَأَنَّ ـ لیَتَْ ـ لعََلَّ  ـ لکٰنَِّ

کاربرد و معانی حروف مشبّهة بالفعل:

کید« می کند و به معنای »قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان، ...« است. : جملۀ بعد از خود را »تأ  إِنَّ

مثال: ！إنَّ اللّ هَ لا یضُیعُ أجرَ المُحسنینَ )بی گمان خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.(

: غالباً برای »پیوند دادن« میان دو جمله می آید و به معنای »که، این که« است.  أَنَّ

مثال: ！قالَ أعَلمَُ أنََّ الَله علیَ کُلِّ شَي ءٍ قدیرٌ )گفت می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.( 

نةَِ. )و از مهم ترین ویژگی های این درخت این است که آن در طول سال میوه می دهد.( و مِن أهَمَِّ مُواصَفاتِ هذهِ الشّجرةِ أنََّها تعُطي أثماراً طولَ السَّ

: از حروف مشبّهه است / قبل از فعل نمی آید / در ابتدای جمله می آید / به معنای »همانا، به راستی، ...« است. إِنَّ

: از حروف مشبّهه است / قبل از فعل نمی آید / در وسط جمله می آید / به معنی »که، این که« است. أنََّ

گر« است. إِنْ: از حروف شرط است / قبل از فعل می آید / غالباً در ابتدای جمله می آید / به معنی »ا

أنَْ: از حروف ناصبه1 است / قبل از فعل می آید / در وسط جمله می آید / به معنی »که« است. 

« به معنای » زیرا، برای این که« است.  معمولاً »لأنَّ

مثال: لماذا ما سافرَتَ بالطائرة؟ )چرا با هواپیما مسافرت نکردی؟(

- لأنَّ بطِاقةَ الطائرةِ غالیةٌ. )زیرا بلیط هواپیما گران است.(

: معمولاً برای بیان »تشبیه« و1»حدس و گمان« می آید و به معنای »گویی، مانندِ، مثل این که، ...« است.  کَأنََّ

مثال: ！کَأَنَّهُنَّ الیاقوتُ و المرجانُ )آنان مانندِ یاقوت و مرجانند.( 

کَأَنَّ إرضاءَ جمیعِ الناسِ غایةٌَ لا تدُركَُ. )گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید.(

« را با »کانَ« که از افعال ناقصه )به معنای »بود«( است، اشتباه نگیرید.   »کَأَنَّ

: برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش می آید و به معنای »ولی، امّا« است.  لکِٰنَّ

کثرَ النّاسِ لا یشَکُرونَ )بی گمان خداوند دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.(  مثال: ！إِنّ الَله لذَو فضَلٍ علی النّاسِ و لکنَِّ أ

 لیَتَْ: برای بیان »آرزو« می آید و به صورت »یا لیَتَْ« هم به کار می رود و به معنی »کاش، ای کاش« است.

ک بودم!(  مثال: ！و یقَولُ الکافِرُ یا لیَتْنَي کُنتُْ ترُاباً )و کافر می گوید: ای کاش من خا

رورَ دائمٌ في الحیاةِ الدنیا. )کاش شادمانی در زندگی دنیا همیشگی باشد.( لیَتَ السُّ

 »لیَتَ« را با »لیَسَ« که از افعال ناقصه )به معنای »نیست«( می باشد، اشتباه نگیرید.

ِ  « در پایۀ یازدهم آشنا شده اید، اما نام »حروف ناصبه« در کتاب های درسی ذکر نشده است. گرچه شما دانش آموزان عزیز با حروف ناصبۀ »أنَْ ـ لنَْ ـ کَيْ ـ لکَِيْ ـ حتَّی ـ ل 1- ا
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: برای بیان »احتمال« یا »امیدوار بودن به امری یا موضوعی« به کار می رود و به معنای »شاید، امید است« می باشد.  لعََلَّ

مثال: ！إناّ جعََلناهُ قُرآناً عربیّاً لعََلَّکُم تعَقِلونَ )بدون شک ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم شاید / امید است شما خردورزی کنید.( 
 برای این که حروف مشبّهه را بهتر به خاطر بسپارید،  یادتان باشد به غیر از »لیَتَ« همگی در حرف آخرشان تشدید دارند.

اِجعَل في الفَراغ حرفاً مناسباً من الحروف المُشبّهةِ بالفعل:
) کُلونَ أموالَ الفقراءِ. )لیَتَ ـ لکنَِّ ـ لعََلَّ (  ............ الأغنیاءَ لا یأَ  ............ مُستقبلَ الأمُّةِ بیَدِ المعلّمِ. )إنَّ ـ أنََّ

)  اعِلمَْ ............ یدََ الِله معَ الجماعةِ. )أنََّ ـ لکنَِّ
 

 إِنَّ )به راستی آیندۀ امّت به دست معلّم است.(  لیَتَ )کاش ثروتمندان،  اموال فقیران را نخورند.(
 أنََّ )بدان که دست خدا همراه جماعت است.(

عَیِّن عبارةً لیَسَ فیها من الحروف المشبّهة:
ربَّنا ظلَمَْنا أنفُسَنا و إنْ لمَ تغَفِرْ لنَا و ترَحمَْنا لنَکَوننََّ من الخاسِرین！  َکثرَ الناسِ لا یعَلمَون مُ ولکنَِّ أ  ！ذلك الدّینُ القَیِّ

 أنتَ  أجَبَتَ عن الأسئلةِ بسرعةٍ کَأنَّها کانتَ سَهلةً لك.  یا أُختي! لا ترَفعَي صَوتكَِ لأ  نَّه یؤُذیني!

« در گزینه های دیگر به ترتیب حروف مشبّهه هستند. « و »أنََّ «، »کأَنَّ گزینۀ )2( ـ »لکنَِّ  
ترجمۀ گزینه ها: 

 آن، دین استوار است ولی بیشتر مردم نمی دانند. 
گر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، قطعاً از زیانکاران خواهیم بود.  پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و ا

 تو به سؤالات به سرعت پاسخ دادی؛ گویی آن ها برایت آسان بودند.
 ای خواهرم! صدایت را بالا نبر زیرا آن مرا اذیت می کند.

کنون به جمله های زیر دقت کنید: ا

راسةِ. )قطعاً دانش آموز مشغول درس خواندن است.( راسةِ. )دانش آموز مشغول درس خواندن است.(  إنَّ التِّلمیذةَ مشغولةٌ باِلدِّ التِّلمیذةُ مشغولةٌُ باِلدِّ
 » خبر »إنَّ   » اسم »إنَّ خبر    مبتدا 

و مرفوع و منصوب  و مرفوع  و مرفوع  

الشّمسُ مِصباحُ السّماءِ. )خورشید، چراغ آسمان است.(  کَأَنَّ  الشّمسَ   مِصباحُ السّماءَ. )گویی خورشید چراغ آسمان است.(
 » «   خبر »کأنَّ اسم »کَأَنَّ خبر    مبتدا 

و منصوب    و مرفوع و مرفوع  و مرفوع  

المُسلمون   مُتّحدونَ في العالمِ. )مسلمانان در جهان متّحد هستند.(  لیَتَ المُسلمینَ     مُتّحدونَ في العالمِ. )کاش مسلمانان در جهان متّحد باشند.(
خبر »لیتَ« و   اسم »لیتَ« و   مبتدا و مرفوع  خبر و مرفوع 
منصوب به »یاء«   مرفوع به »واو«  به »واو«     به »واو« 

همان طور که در مثال های بالا می بینید، حروف مشبّهة بالفعل در ابتدای جملات اسمیه می آیند و مبتدا را ]در صورتی که اسم ظاهر )آشکار( باشد[، منصوب 
می کنند ولی اعراب خبر را تغییر نمی دهند و خبر هم چنان در حالت مرفوع باقی خواهد ماند؛ در این حالت به مبتدا، »اسم حروف مشبّهةٌ بالفعل« و به خبر، 

»خبر حروف مشبّهةٌ بالفعل« گفته می شود.

اِختَبِرْ نَفْسَكَ

عیِّن اسمَ الحروفِ المُشبَّهةِ و خبرَها؛ ثمَّ اذْکُرْ إعرابهَما:

بیعَ قصیرٌ هنُا. بیعِ طویلٌ في بلَدِنا! لِأنََّ الرَّ 1( لیَتَ فصلَ الرَّ

دٌ في شِراء البِضاعةِ؛ ولکنَِّ البائعَ عازمٌ علی بیَعِها. 2( کَأَنَّ المُشتريَ مُترََدِّ

3( ابِحَْث عن معنی »العَصّارة« في المُعجمِ! لعَلَّ الکلمِةَ مکتوبةٌ فیه!
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« و مرفوع )کاش فصل بهار در کشور ما طولانی  « و منصوب، قصیرٌ: خبر »أنَّ 1( فصلَ: اسم »لیتَ« و منصوب، طوَیلٌ: خبر »لیتَ« و مرفوع / الربیعَ: اسم »أنََّ

باشد! زیرا بهار در این جا کوتاه است.(

« و مرفوع )گویی خریدار در خرید کالا در  « و منصوب، عازمٌ: خبر »لکنَِّ « و مرفوع / البائعَ: اسم »لکنَِّ دٌ: خبر »کَأَنَّ « و منصوب، مُتردِّ 2( المُشتريَ: اسم »کَأَنَّ

تردید است ولی فروشنده بر فروش آن مصمّم است.(

« و مرفوع )به  دنبال معنی »العَصّارة: آبمیوه گیری« در واژه نامه بگرد! شاید این کلمه در آن نوشته شده باشد!( « و منصوب، مکتوبةٌ: خبر »لعلَّ 3( الکلمةَ: اسم »لعَلَّ

عیِّن الخطأ في علاماتِ الإعراب:
 کأَنَّ المساجدُ هي بیوتُ الِله في الأرضِ.  إنّ البلاءَ للظالمِ أدبٌ و للمؤمنِ امتحانٌ.

 لیتَ السرورَ دائمٌ في الحیاةِ الدنیا.  ما کانَ المسلمونَ غافلینَ عن الأمُورِ السیاسیّةِ.
« از حروف مشبّهةٌ بالفعل است؛ بنابراین اسم  آن یعنی »المساجد« باید منصوب باشد.  المساجدَ گزینۀ )1( ـ »کَأَنَّ  

بررسی سایر گزینه ها:

« و منصوب و »أدبٌ« خبر آن و مرفوع می باشد. »امتحانٌ« نیز معطوف به »أدبٌ« و مرفوع به تبعیّت از آن است.  »البلاءَ« اسم »إنَّ
رورَ« اسم آن و منصوب و »دائمٌ« خبر آن و مرفوع است.  »لیَتَ« از حروف مشبّهه، »السُّ

 »کانَ« از افعال ناقصه، »المُسلمونَ« اسم آن و مرفوع با علامت »واو« و »غافلینَ« خبر آن و منصوب با علامت»یاء« است.

لای نفیِ جنس

لای نفی جنس مانند حروف مشبّهةٌ بالفعل در آغاز جملات اسمیّه )مبتدا و خبر( می آید که در این هنگام به مبتدا »اسمِ لای نفی  جنس« و به خبر »خبرِ لای 

َـ( وجود دارد؛ خبر لای نفی جنس نیز  نفی  جنس« گفته می شود. اسم لای نفی جنس همواره دارای فتحه )مفتوح( است؛ یعنی در انتهای آن حرکت فتحه )

در صورتی که اسم ظاهر )آشکار( باشد، به همان شکل مرفوع باقی می ماند. لای نفی جنس در ترجمه نیز غالباً به معنای »هیچ .... نیست« می باشد.

مثال: لا شيءَ  أحسَنُ من العفوِ عندَ القدرةِ. )هیچ چیزی بهتر از بخشش در هنگام قدرت نیست.(
خبر لای نفی اسم لای نفی   

جنس و مرفوع جنس و مفتوح   

. )هیچ  دانش آموزی در کلاس حاضر نیست.( لا تلمیذَ   حاضرٌ   في الصّفِّ  
خبر لای نفی اسم لای نفی   

جنس و مرفوع جنس و مفتوح   

 لای نفی جنس هیچ گاه بر سر فعل نمی آید.

 اسم لای نفی جنس »ال« و تنوین نمی پذیرد.

 اسم لای نفی جنس هیچ گاه از نوع ضمیر نیست بلکه همواره از نوع اسم ظاهر است.

 خبر لای نفی جنس اغلب به صورت جار و مجرور می آید.

مثال: لا رَجُلَ في الحفلة. )هیچ مردی در جشن نیست.(
  خبر لای نفی جنس از نوع جارومجرور

  لا خائنَ في فرَیقِنا. )هیچ خیانتکاری در گروه ما نیست.(
  خبر لای نفی جنس از نوع جارومجرور

  لا شكَّ فیه. )هیچ  شکّی در آن نیست.(
  خبر لای نفی جنس از نوع جارومجرور

  لا علمَ لنَا إلّا ما عَلَّمْتنَا. )جز آن چه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.(
  خبر لای نفی جنس از نوع جارومجرور
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 خوب است بدانید که گاهی خبر لای  نفی جنس حذف می شود.
مثال: لا إلهَ إلّا الُله. )هیچ معبودی جز »الله« نیست.( / لا شكَّ )هیچ شکّی نیست.( / لا بأَسَ )عیبی ندارد.( / ...

در چنین مواردی خبر، کلمۀ »موجودٌ« بوده که حذف شده است؛ مثلاً »لا إلهَ إلّا الُله« در اصل بوده است: »لا إلهَ    موجودٌ إلّا الُله«.
اسم لای  خبر لای  

نفی جنس  نفی جنس  

اِختَبِرْ نَفْسَكَ

ترَجِم هذه الأحادیثَ حسبَ قواعدِ الدرس ثمَّ عَیِّن اسمَ »لا« النافیةِ للجنسِ و خبرهِا:
1( لا خیرَ في قولٍ إلّا معَ الفِعلِ.

2( لا جِهادَ  کجِهادِ النّفسِ.
3( لا لباسَ  أجملُ من العافیةِ.

4( لا فقرَ کَالجهلِ و لا میراثَ  کَالأدبِ. 
5( لا سوءَ أسوَأُ من الکَذِبِ.

  
1( هیچ خیری در گفتاری نیست مگر این که همراه عمل باشد. )خیرَ: اسم لای نفی جنس ـ في قولٍ: خبر لای نفی جنس(

2( هیچ جهادی مانند جهاد نفس نیست. )جهادَ: اسم لای نفی جنس ـ کَجِهادِ: خبر لای نفی جنس(
3( هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست. )لباسَ: اسم لای نفی  جنس ـ أجملُ: خبر لای نفی  جنس(

4( هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست. )فقرَ: اسم لای نفی  جنس ـ کَالجهلِ: خبر لای نفی  جنس / میراثَ: اسم لای نفی  جنس ـ 
کالأدبِ: خبرلای نفی  جنس(

5( هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست. )سوءَ: اسم لای نفی جنس ـ أسوَأُ: خبر لای نفی جنس(

عیّن الصحیح في اسم »لا« النافیةِ للجنسِ:
 لا شيءَ أضَرُّ من الجهل.    لا تلمیذاً في ساحة المدرسةِ.
نِ.   لا ناجحُ یتَکاسَلُ في أعمالهِ.  لا الخیرَ في وُدِّ الإنسانِ المُتلَوِّ

َـ( وجود داشته باشد.  ]ردّ گزینۀ  گزینۀ )1( ـ همان طور که اشاره کردیم، اسم لای نفی  جنس باید مفتوح باشد؛ یعنی در انتهای آن علامت فتحه )  
)4([؛ همچنین گفتیم که اسم لای نفی جنس »ال« و »تنوین« نمی پذیرد.  ]ردّ گزینه های )2( و )3([

  انواع »لا«

 »لا« به معنای »نه« در پاسخ به »هلَ« و »أَ«
مثال: ـ أَ أنت مِن بجنورد؟ ـ لا، أنا مِن بیرجند. 

) ـ آیا تو از بجنورد هستی؟ ـ نه، من از بیرجند هستم / من بیرجندی هستم.(

 لای نفی مضارع )لای نافیه(: قبل از فعل مضارع و برای منفی کردن آن می آید و در انتهای آن تغییری ایجاد نمی کند. )آن را 
مجزوم نمی کند.(

مثال: إنهّ لا یذَهبُ إلی المدرسةِ. )او به مدرسه نمی رود.(

 لای نهی )لای ناهیه(: قبل از فعل مضارع و برای ساختن فعل نهی می آید و در انتهای آن تغییراتی ایجاد می کند. )آن را مجزوم می کند.(
الف( قبل از مضارع دوم شخص:

مثال: لا تعَبدُْ إلّا الَله أحداً!: )کسی را جز خداوند پرستش نکن!(

ب( قبل از مضارع اول شخص و سوم شخص )به معنی »نباید«( 
مثال: لا یتَرُك التِّلمیذُ درسَهُ أبَداً: )دانش آموز هرگز نباید درسش را رها کند!(

 لای نفی جنس:  قبل از اسم می آید و به معنای »هیچ ... نیست« می باشد.
مثال: لا فقرَ  أشَدُّ من الجهلِ. )هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.(
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اِختَبِرْ نَفْسَكَ

اِمل الفَراغَ في ما یلَي، ثمَّ عیِّنْ نوعَ »لا« فیه:
َ1( ！هل یسَتوَي الذّینَ یعَلمَونَ و الذّینَ لا یعَلمون

ً2( ！و لا یحَزُنكْ قولهُم إنّ العزّةَ لِِلهِ جمیعا
و گفتارشان تو را ............ ؛ زیرا ارجمندی، همه ............ خداست. آیا کسانی که می دانند و کسانی که ............ برابرند؟ 

3( ！ذلك الکتابُ لا رَیبَ فیه هدُیً للمُتَّقین
کراهَ في الدّین 4( ！لا إ

............ در دین  ............. . آن کتاب ............ هدایتی برای پرهیزگاران است. 
کُلونَ. کینَ ممّا لا تأَ 5( لا تطُعِموا المَسا

............................................

1( نمی دانند )لای نفی(
2( نباید ناراحت کند )لای نهی( ـ از آنِ

3( که هیچ شکّی در آن نیست )لای نفی  جنس(
4( هیچ  اجباری ... نیست )لای نفی  جنس(

5( به درماندگان از آن چه نمی خورید، غذا ندهید. )لای نهی(

عیّن »لا« النافیة للجنس: 
کُلكَ الأقویاءُ.   الآنَ لا شيءَ یحَزننُي کَفِراقِك.   کُنْ قویاًّ حتّی لا یأ
 لا تکَسَلي في أداءِ واجباتكِِ الدّرسیّةِ.  ذلك أمرٌ لا یدُرکُِهُ إلّا العالمون.

گزینۀ )2( ـ »لا« در این گزینه قبل از اسم آمده و به معنای »هیچ ... نیست« می باشد.  
بررسی سایر گزینه ها:  نوع »لا« در گزینه های دیگر به ترتیب، لای نفی، لای نهی و لای نفی می باشد.

ترجمۀ گزینه ها: 

کنون هیچ چیز مانند دوری تو مرا ناراحت نمی کند.  قوی باش تا قدرتمندان تو را نخورند!   ا
 در انجام تکالیف درسی ات تنبلی نکن!   آن، موضوعی است که جز دانایان به آن پی نمی برند.

................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
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عَیِّن ما کلُّه من الحروف المشبّهة بالفعل:-14841
4( لمَ ـ لعَلَّ ـ کأَنَّ 3( إِنْ ـ لیَتَ ـ لعَلَّ  2( لکنَِّ ـ لیَتَ ـ أنََّ  1( کانَ ـ لا ـ إِنّ 

أيّ کلمةٍ لا تنُاسبُ للفراغ بعد »لا« النافیةِ للجنس؟ »لا ............ في هذه الغرفةِ.«-14851

4( کتابَ 3( تجُادِلْ  2( أحدَ  1( ذُبابَ 

هَ لا یدََعُكَ أبداً.«-14861 عیِّن نوع »لا« علی الترتیب: »لا تقَنْطُْ في حیاتكَِ لِأنَّ اللّٰ

4( نافیة ـ ناهیة 3( ناهیة ـ نافیة  2( ناهیة ـ نافیة للجنس  1( نافیة ـ نافیة 

زْقَ لمَِنْ یشَاءُ؛ عیّن المناسِب للِفَراغ:-14871 هَ یبَسُْطُ الرِّ ！أَ وَ لمَْ یعَلَْموا ............ اللّٰ
4( أنََّ 3( لعَلَّ  2( لکنَِّ  1( إنَّ 

عیِّن اسم »لیت« و خبره في هذه العبارة علی الترتیب: »لیَتَ الإنسانَ في حیاته یبَتعِدُ عَنْ ذِکْرِ الأقوالِ التّي فیها احتِْمالُ الکِذْبِ!«-14881

4( في حیاته ـ یبتعدُ 3( الإنسان ـ عن ذکر  2( الإنسان ـ یبتعدُ  1( الإنسان ـ في حیاته 

کلونَ مالَ الفُقَراءِ.«-14891 اِجعل في الفَراغ حرفاً مناسباً: »............ الأغنیاء لا یأ

4( أنّ 3( لیَتَْ  2( لیَسَ  1( صارَ 

بُ عَلَیكَ البَعیدَ.«-14901 « في هذه العبارة: »کأنََّ الکَذّابَ سرابٌ یقَُرِّ عیِّن الصحیح عَن »کَأنََّ

4( بمعنی »لقََد«  » 3( بمعنی »لکنَِّ  » 2( بمعنی »إنَّ 1( بمعنی »کَـ « 

عیِّن نوَع »لا« في العبارة التالیة: »لسَْتُ إلّا حَجراً صغیراً لا قیمةَ لهَُ و لا شَأنَ.«-14911

4( لنفي العبارة 3( النافیة للجنس  2( الناهیة  1( لنفي الفعل 

عیِّن الصحیح للفراغ حتّی تکونَ »لا« نافیةً للجنس: »قالت الأمُُّ لوِلدِها الرّاسبِ في الامتحان: لا ............ .«-14921

4( أُؤاخِذُكَ 3( تعَتذِرْ  2( تدَرسُ  1( بأَسَ 

عیِّن الصحیح عن نوع »لا«:-14931

کتسَبَ الدرجةَ الأوُلیَ؟ )ناهیة( 2( أ لا تعَرفِ اللّاعبَ الذّي ا 1( لا أحدَ مِنّا یؤُذي مُواطِنهَُ. )نافیة(  

مِ إلّا بالسّعي و الاجتهاد. )نافیة للجنس( 4( لا نحَصُلُ علی التقدُّ رُ في الإحسانِ بالوالدینِ! )نافیة(  3( طوبیَ لمَِن لا یقَُصِّ

عیِّن الخطأ في علامات الإعراب:-14941

2( أصبح الطلّابُ صامتینَ لمَّا بدأ الدرسَ معلّمُ علمِ الأحیاء. ةِ غَداً!  1( لیَتَ صدیقَك یجَيءُ مِنَ المُهِمَّ

4( کَأَنّ إِرضاءُ جمیعِ النّاسِ غایةٌَ لا تدُْركَُ. 3( کانَ البائعُِ مسروراً في دُکّانه صَباحَ الیومِ. 

هٍ باِلفعلِ؟-14951 أيُّ عِبارةٍ تشَتَمِلُ علی حَرفٍ مُشبَّ

2( لدََيَّ جوَّالٌ تفَرُغُ بطَاّریَّتهُ بعَدَ یوَمَینِ.  ٌ1( ！رَبِّ إِنيّ لمِا أنَزَلتَ إِليَّ مِن خَیرٍ فقَیر

4( عَلیَنا أنَْ نحَترَمَِ المعلِّمینَ کَوالدَِینا و نذَْکُرَهمُ بخَِیرٍ.  3( ！و کان یأَمرُ أهلهَ بالصّلاةِ و الزکاة

عیِّن »لا« النافیةَ للجنسِ:-14961

2( لیتَ زمیلي لا یغَیبُ في الِامتحانِ! 1( أ لا لهَُمْ هدفٌ أحسَْنُ في حیاتهم؟ 

4( في اللّیلِ لا تلمیذَ في المدرسةِ. 3( إنّ الوصولَ إلی النَّجاحِ في الِاجتهادِ لا في الکَسَلِ. 

راسیّةِ.«؛ مَیِّز الخطأ للفراغینِ:-14971 »لیتَ ............ ، ............ في الأمُورِ الدِّ

4( التلامیذَ، مجتهدونَ 3( الطالبیَنِ، مجتهدانِ  2( التلامیذُ، مجتهدینَ  1( محمّداً، مجتهدٌ 

کتب العبارة مع »إنّ«:-14981 »أُمُّكِ المؤمنةُ ذاهبةٌ إلی المسجد.«؛ اُ

ك المؤمنةُ ذاهبةٌ إلی المسجد. 2( إنَّ أُمَّ 1( إنَّ أُمُّك المؤمنةُ ذاهبةً إلی المسجد. 

ك المؤمنةَ ذاهبةٌ إلی المسجد. 4( إنَّ أُمَّ ك المؤمنةَ ذاهبةً إلی المسجد.  3( إنَّ أُمَّ
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عیِّن الکلمة التّي تکمّل جملة ما قبلها:-14991

2( رَجعتُ من السفرِ لکنَِّني أصبحَتُ مریضاً. مَ في حیاتهِ.  1( إنّ ناصراً حارَبَ الیأسَ و التکاسُلَ فتقَدَّ

4( لیتَ علیّاً انصَرفَ عن السفر في اللّیلِ! 3( کأَنَّ هذا الطالبَ ما قدَرَ علیَ أن یکتسَِبَ درجةً عالیةً. 

عیِّن حرفاً یرَبطُ الجملتینِ:-15001

ها ما شاهدَتنْي. 2( شاهدَتُ معلّمتي في السوق لکنَِّ 1( قالت الأمُُّ لي: إنّ لتِهذیبِ النّفسِ قدراً لا تعَرفِهُ أنتَ. 

ً4( ！یقولُ الکافرُ یا لیَتنَي کُنتُ ترابا داً أنّ قیمةَ الإنسانِ هي أدبهُُ أمامَ الناس.  3( فهِمتُ جیَِّ

عیِّن حرفاً یبُیِّنُ المشابهة:-15011

2( أعداءُ الإسلام کثیرون؛ لیتَ المسلمینَ یتَّحدونَ. 1( کأنكّ أسدٌ في مُواجهةِ أعداءِ الإسلامِ. 

4( لیسَ محمّدٌ حاضراً في الصفِّ لعلَّهُ مریضٌ. کلُ الإیمانَ فلَیَْبتعَِدِ المسلمُ عنه في الحیاةِ.  3( إنّ الحسدَ یأ

َ عبارةٍ تشتملُ علی الحروف المُشبّهة بالفعل؟-15021 أيُّ

2( ！فاَصْبِروا حتَّی یحَکُْمَ الٰلهُ بیَننَا  1( ！عَسَی أن تکَْرَهوا شَیئاً وَ هوَُ خَیرٌْ لکَُم

4( إذا کانَ اثنْانِ یتَنَاجیَانِ فلَا تدَْخُلْ بیَنْهَُما!  َةَ قالَ یا لیَتَ قوَمي یعَْلمَون 3( ！قیلَ ادْخُلِ الجنَّ

اِجعَل »لیتَ« بدلَ »کانَ« في »کانَ التلامیذُ مُجدّینَ في دروسهم.«:-15031

2( لیتَ التلامیذَ مُجدّینَ في دروسهم. 1( لیتَ التلامیذَ مُجدّونَ في دروسهم. 

4( لیتَ التلامیذُ مُجدّونَ في دروسهم. 3( لیتَ التلامیذُ مُجدّینَ في دروسهم. 

»لا ............ من المؤمنین یعَیبُ الآخرین.«؛ اِجعل کلمةً مناسبةً لتکون »لا« نافیةً للجنس:-15041
4( أحداً 3( أحدٌ  2( أحدَ  1( أحدُ 

عیِّن »لا« النافیة للجنس:-15051

کتسابِ العلم. 2( لا أرََی تجارةً أنفعَ مِن ا 1( أ لا لكََ عملٌ آخرُ؟  

4( لا یعملُ الطالبُ عملاً دونَ فائدةٍ. 3( هذه اللیلةَ لا نجَمَ في السّماءِ.  

عیِّن عبارة لیس فیها مِنَ الحروف المشبّهة باِلفِْعلِْ:-15061

2( وَلکنَِّ الٰلهَ تبَاركََ وَ تعَالیَ لمَْ یتَرُْكِ النّاسَ علی هذه الحالةِ. 1( هو حاوَلَ أنْ ینُقِْذَ قوَمَهُ مِنْ عِبادَةِ الأصْنامِ. 

... ًجمَیعا ِ ةَ لِِلهٰ 4( ！وَ لا یحَزُْنكَْ قوَلهُُم إنَّ العِزَّ 3( قالَ الکُفّارُ: کأنَّ إبراهیمَ یقَصُدُ الاسْتهِزاءَ بأَِصْنامِنا. 

مَیِّز ما فیه حَرفٌ یرَفَعُ الإبهامَ عَن الجملةِ قبلَه:-15071

2( تظَاهرََ شَعبُ فلسطینَ ضِدَّ الغاصِبینَ ولکنَِّ الغاصبینَ قتَلَوهمُ. 1( نصَحتُ الفتیَ المُجرمَ کَثیراً لعَلَّه ینَدمُ. 

جلُ یفَخَرُ علی نسََبهِ کثیراً کَأَنَّهُ لیَسَ من الطیّن. 4( ذلكَ الرَّ  ٌ3( ！قال أعلمَُ أنَّ الَله علی کلِّ شيءٍ قدَیر

عیِّن »لا« النافیة للجنس:-15081

2( لا تطَلبُوا إلّا أعمالَ الخیر! 1( الیَومَ لا طالبةَ في المدرسة.  

4( لمَِ تقولُ ما لا تعلمَُ، أیهّا الإنسان؟ 3( الجاهلُ مَن لا یعَتبِرُ بالتّجاربِ.  

کتب هذه العبارة بدون »إنّ«:-15091 »إنَّ الرّصیفَ مملوءٌ من الناّسِ.«؛ اُ

4( الرّصیفُ مملوءٌ من النّاسِ. 3( الرّصیفَ مملوءً من النّاسِ.  2( الرّصیفُ مملوءً من النّاسِ.  1( الرّصیفَ مملوءٌ من النّاسِ. 

عیِّن الصحیح في علامات الإعراب:-15101

2( لیَتَ التلمیذانِ المؤدّبانِ ناجحَینِ في امتحاناتهما. 1( لا شجرةَ باقیةٌ في الحدیقةِ لأنَّ کلَّ أشجارهِا احترََقتَْ. 

4( ما سمعتُ صوتاً من البیتِ لعلَّ أعضاءُه نائمینَ. 3( کانَ الأطفالَ لاعبونَ بفِرحٍ فوَقعََ أحدُهم عَلیَ الأرضِ و بکََی. 

مَیِّز العبارة التّي فیها مِن الحروف المُشبّهة باِلفِعل:-15111

ً2( ！وَ أوْفوا باِلعَْهْدِ إنَّ العَهْدَ کانَ مَسئولا  ً1( ！أنزلَ من السماء ماءً فتصُبِحُ الأرضُ مُخضَرّة

4( لیَسَْتْ دُموعُ عَیني هذٰي لنَا العَلامَه؟  َ3( ！لقََدْ کانَ في یوسُفَ وَ إخْوَتهِ آیاتٌ للِسّائلِین
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في أيِّ عِبارة یتََمنَّی المُتکلّم شیئا؟ً-15121
کرمُِهما دائماً. 2( إنَّ والدَِيَّ یجَتهدانِ في ترَبیَتي کَثیراً فأُ 1( قُتلَِ الإمامُ الحُسینُ )ع( مَظلوما؛ً یا لیَتنَي کُنتُ مَعَه في کَربلَاءَ. 

4( لعَلَّني أُسافِرُ یومَ الجُمُعةِ إلی قرَیتَنِا لأزَورَ جدَّي. 3( کأَنَّ کلامَ الشّهداءِ سِراجٌ لهدایةِ الناس. 
عیِّن ما نرجو وقوعه:-15131

2( لیَتَْ الطلُّابَ عاهدَوا أُسْتاذَهمُ عَلی أنَْ لا یکَذِبوا. کم.  1( أنتم لمَ تسَمَحوا للأعداءِ أن یغَصبوا بلِادََ
4( یجَِبُ عَلیَ المُتکََلِّمِ أنْ یعَْمَلَ بکِلامٍ یدَْعُو المُخاطبینَ إلی العَمَلِ الصّالحِ. نُ أبعادَ تبادُلِ المفرداتِ بین اللّغاتِ في دِراساتهِ.  3( لعلّ هذا العالمَ یبُیَِّ

کید«:-15141 عیِّن جواباً فیه »التأ
2( لیَتَْ لي کتاباً لهَُ موضوعٌ عِلميّ! نوبَ!   1( إنْ کُنتَ ذا هِمّةٍ، فاَجتْنَبِ الذُّ

4( لا حجابَ بینَ الٰلهِ و خَلقهِ. 3( إنهّم فرَحِونَ وَ أنا مَسرورٌ بفَِرَحهم.  
عیِّن الخبر محذوفاً:-15151

لُ علی الله. 2( لا حُزنَ لهِذا الرجلِ لِأنهُّ یتوکَّ 1( اعِْتذَرَ الطلّابُ من فعلهِم؛ فقال المعلّمُ: لا بأَسَ. 
4( صارَ التلامیذُ فرحِینَ لزیارةِ معلِّمهم. 3( کأَنَّ إرضاءَ جمیعِ الناسِ غایةٌ لا تدُركَُ. 

عیِّن الخطأ في تعیین الإعراب للکلمات المعیّنة:-15161
کل النفسیّة.: صفة، مجرور کثرِ الأمراضِ الجسمیّةِ هو المشا 2( إنَّ سببَ أ ی واجبهَ بنشَاطٍ.: اسم »کان«، مرفوع  1( کانَ الطالب قد أدَّ

4( قد انُتشُِرَت مقالتي العلمیّة في هذه المَوسوعةِ.: صفة، مرفوع 3( لا شيءَ أقتل للنّفسِ من صِغَرِ شأنهِا.: خبر لای نفی جنس، مرفوع 
عیِّن کلمة »مقالة« مفتوحةً:-15171

2( ابِحَثي عن مقالة تکَشفُ عن أسرارِ علمِ الأحیاء. 1( کانت المقالة التّي قرأتهُا حولَ علم الکیمیاء. 
4( هذه مقالة کتبهَا عالمٌ من مدینتنِا. 3( لا مقالة انتشَرَت الیومَ في جامعتنِا. 

عَیِّن »لا« النافیةَ للِجنسِ: -15181
مِ. 2( لا تکَُنْ خائفِاً من المَشقّاتِ في الوُصولِ إلی التّقدُّ وءِ أبداً.  1( إنَّ المُؤمِنَ لا یذَهبَُ إلی مَجالسِِ السُّ

. 4( قالَ والدِي: لا شَكَّ في انتصِارِ الحقِّ کسِتان؟ لا، أنا من إیرانَ.  3( هلَ حضَرتكَُ مِن با
عیّن ما لا نرجو وقوعه:-15191

2( کأنَّ کُلّ الکائنات أصبحََت مُسخّرةً لخدمة الإنسان! 1( إنّ إبراهیم )ع( عَلّقَ الفَأسَ علی کَتفِ الصنم الکبیر. 
4( لیتَ أخي الصغیرَ ما تركَ یدَ أُمّي في السّوقِ! ثتُ التلمیذَ المشاغبَ عن شأن المعلّم لعلّهُ یتأدّبُ!  3( حدََّ

)ریاضی 98(-15201 عیّن الصحیح عن »لا« النافیة للجنس: 
2( لا العزّة إلّا لربنّا الرحیم الذّي له کلّ شيء! 1( لا حیاءٌ و عفافٌ و أدبٌ إلّا لعقلٍ ثابت! 

4( لا شعبَ من شعوب العالم إلّا و له طریقةٌ للعبادة! 3( لا أتذکّر زمانَ ذهابنا إلی تلك الجولة العلمیّة! 
)تجربی 98(-15211 عیّن الکلمة التّي تکمّل جملةَ ما قبلها: 

2( نعلم أنّ للعالم أصدقاء کثیرین، 1( إنّ العلم أحسنُ من المال،  
4( هذا هو الفرق بین العلم و المال! 3( ولکنّ لصاحب المال أعداء کثیرین، 

)زبان 98(-15221 عیّن ما لا نرجو وقوعَه: 
2( کأنّ الخیر ینزل علیك قریباً! 1( لعلّ الفوز حلیفك في الدّنیا!  

4( یدَّعي أنهّ کریم لکنّ الواقع لا یؤیدّ ذلك! 3( لیت النّجاح یتحقّق في حیاتك!  
)خارج از کشور 96 با کمی تغییر(-15231 عیّن الخطأ )في عمل النواسخ(: 

2( إنّ هذین الزّقاقین جمیلان، لأنّ شجرتین باسقتین فیهما! 1( کأنّ نساء مجتمعنا مجدّاتٌ في الحیاة! 
4( لعلّ هاتان الطّالبتان تستطیعان أن تساعدا زمیلاتهما في االدّرس!  3( لیس والدي محتاجین إلی مساعدتي و لا مساعدة غیري! 

)خارج از کشور 95 با کمی تغییر(-15241 عیّن الخطأ في نوعیّة »لا«: 
2( لا ننالُ الخیر إلّا من سعي أنفسنا و فضل ربنّا! )نافیة( 1( هذه سنّة قد جعلها اللّٰه بأنهّ لا تقدّم مع الجهل! )نافیة للجنس( 

4( لا تتوقّعِ الخیر ممّن حقّر نفسه و أهانها! )نافیة( 3( لا تطلب الأمُّة المتکاسلة التقدّم و النّجاح! )ناهیة( 
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 داروی تـو در وجـود ]خـودِ[ توسـت و نمی بینی / و بیماری ات ]نیز[ از خودت اسـت و دَواؤُكَ فیكَ وَ ما تبُصِرُ / وَ داؤُك مِنكَ و لا تشَْعُرُ
حس نمی کنی.

أ تزَْعَمُ أنَّكَ جِرْمٌ صَغیرٌ / وَ فیكَ انطْْوََی العْالمَُ الأکبرَُ
آیا گمان می کنی که تو جسمی کوچک هستی؟ / در حالی که در تو جهان بزرگتری در 

هم پیچیده است. )پنهان شده است(

مردم از جهت نیاکان و اجداد یکسان اند / پدرشان آدم و مادر ]شان[ حوّا است.الَنّاسُ مِن جِهَةِ الآباءِ أکَْفاءُ / أبوهمُُ آدَمٌ وَ الأمُُّ حوَّاءُ

ــلُ  ــی وَ أهْ ــاسُ مَوتَ ــدَلاً / فاَلنّ َ ــهِ ب ِ ــبْ ب ــمٍ وَ لا تطَلُْ ــزْ بعِِلْ ففَُ
ــاءُ ــمِ أحی العِلْ

 پس علم را به دست بیاور )به کمک علم رستگار شو( و برای آن جانشینی را طلب نکن /
چرا که مردم، مرده و صاحبان علم زنده اند.

گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید!کَأَنَّ إرضاءَ جمیعِ النّاسِ غایةٌ لا تدُرَكُ!

َبی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم؛ امید است شما خردورزی کنید!！إناّ جعََلنْاهُ قرآناً عربیّاً لعََلَّکُم تعَْقِلون

َاین، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.！فهذا یومُ البعَثِ ولکنَِّکم کُنتمُ لا تعَلمَون

بنُیانٌ  کَأنَّهُمْ  صَفّاً  یقُاتلِونَ في سبیلهِ  الَّذینَ  یحُِبُّ  الَله  ！إنّ 
ٌمَرْصوص

همانا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف پیکار می کنند، دوست دارد؛ گویی 
آن ها ساختمانی استوار هستند.

جز آن چه به ما آموختی، هیچ دانشی نداریم.！لا عِلمَْ لنَا إلّا ما عَلَّمْتنَا

لا تسَُبُّوا الذّین یدَْعونَ مِنْ دونِ الِله فیََسُبُّوا الَله！
به کسانی که غیر خدا را فرا می خوانند، دشنام ندهید چرا که ]آنان نیز[ به خداوند 

دشنام  دهند.

ًةَ للِّهِ جمیعا و سخن آن ها نباید تو را غمگین سازد زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست.！و لا یحَزُنكْ قولهُم إنّ العزَّ

ای که نابخردانه به دودمان افتخار می کنی / مردم تنها از یک مادر و یک پدر هستند.أیهّا الفاخِرُ جهَلاً باِلنَّسَب / إنمّا النّاسُ لِأمٍُّ و لِأبَ

ةٍ / أمَْ حدیدٍ أمَْ نحُاسٍ أمَْ ذَهبَ آیا آنان را می بینی که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده اند؟هل ترَاهمُ خُلقِوا من فِضَّ

بلَْ ترَاهمُ خُلقِوا مِنْ طینةٍَ / هلَْ سِوَی لحَمٍْ و عَظمٍْ و عَصَب؟
بلکه آنان را می بینی که از تکّه گلی آفریده شده اند / آیا به جز گوشت و استخوان و پی 

هستند؟

افتخار تنها به خِردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.إنَّما الفَخرُ لعِقلٍ ثابتٍ / و حیَاءٍ و عَفافٍ و أدب

هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نمی شود، هیچ  خیر و برکتی در آن نیست.کلُّ طعَامٍ لا یذُکَرُ اسمُ الِله علیه، لا برََکَةَ فیهِ.

ترجم ﹦ عبارات مهم درس
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269پایۀ دوازدهم | درس اول

َبی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند.！انَِّ اللّهَ لذَو فضَْلٍ عَلیَ النّاسِ وَلکنَِّ أکْثرََ النّاسِ لایشَْکُرون

دُ في شِراءِ البِضاعَةِ؛ وَلکنَِّ البائعَِ عازِمٌ عَلیَ  کَأَنَّ المُشْترَيَ مُترََدِّ
بیَعِْها.

انــگار )گویــی( مشــتری در خریــد کالا شــک دارد ولــی فروشــنده بــر فــروش آن 
مصمّــم اســت.

َآن کتاب ]که[ هیچ شکی در آن نیست، هدایتی برای پرهیزگاران است.！ذٰلكَِ الکتِابُ لا رَیبَْ فیهِ هدُیً للِمُْتَّقین

ِسولُ لا یحَزُنكَْ الذّینَ یسُارِعونَ في الکُفْر ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می ورزند، نباید تو را اندوهگین سازند!！ یا أیُّها الرَّ

ِِلنْا ما لا طاقةَََ لنَا به پروردگارا، آن چه توانش را هیچ نداریم، بر ما تحمیل نکن!！رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ

！سُبحْانَ الَّذي أسَْرَی بعَِبدِْهِ لیَلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَْرامِ إلیَ 
المَسْجِدِ الْأقصَی

تــا  مســجد الحرام  از  شــبانه  را  بنــده اش  کــه  ]خدایــی[  آن  اســت  پــاک 
داد. حرکــت  مســجدالاقصیٰ 

！وَ جادِلهُْم بالَّتي هيَ أحسَْنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ 
ِسَبیله

و با آنان به ]شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن؛ قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی 
که از راهش گم شده، داناتر است.

ّئُ نفَْسي إنَّ النَّفسَ لَأمَّارَةٌ باِلسّوءِ إلّا ما رَحِمَ رَبي ！وَ ما أُبرَِّ
و نفسم را بی گناه نمی شمارم؛ زیرا نفس، بسیار دستوردهنده به بدی است؛ مگر 

این که پروردگارم رحم کند.

ِگفتند: هیچ دانشی نداریم؛ قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.！ قالوا لا عِلمَ لنَا إنَّكَ أنتَ عَلّامُ الغُْیوب

ًماءَ سَقْفاً مَحفْوظا و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم.！وَ جعََلنْاَ السَّ

أبَصَْرَ: نگاه کرد

الَبَدَل: جانشین »جمع: الأبَدال«

البَعث: رستاخیز

ساختمان  المَرصوص:  البُنیانُ 

استوار
الجِرْم: پیکر »جمع: الأجَرْام«

الحَدید: آهن

خُذوا: بگیرید »أخَذَ: گرفت«

العَصَب: پی، عصب »جمع: الأعَصاب«

یبْ: شک الرَّ

شد  پیچیده  هم  به  اِنطوََی: 

)مضارع: ینَطْوَي(
الحَمراء: قرمز »مذکر: الأحمر«

لَ: تحمیل  کرد حَمَّ

زَعَمَ: گمان کرد

سارَعَ: شتافت

سِوَی: جُز

العَصّارَة: آبمیوه گیری

الخَیطْ: نخ

القُرآن: خواندن

المَفْسَدَة: مایۀ تباهی

ل: رسانا المُوَصِّ

الطیّن، الطیّنةَ: گلِ، سرشت

کونوا: باشید »کانَ: بود«

العَظمْ: استخوان »جمع: العِظام«

ِـ : خردورزی کرد عَقَلَ 

لاتمُیتوا: نمیرانید »أمَاتَ: میراندْ«

اللَّحْم: گوشت »جمع: اللُّحوم«

ما یلَي: آن چه می آید

النُّحاس: مس

واژگان و اصطلاحات درس

راط = الطَّریق )راه( بیل = الصِّ السَّ
القَول = الکَلام = الحدیث )سخن، گفتار(

سَبَّ = شَتَمَ )دشنام داد(
تعَادَلَ = ساوَی )برابر شد، مساوی شد(

البَیت = الدّار )خانه(
هَ )آموخت، یاد گرفت( مَ = تفََقَّ تعََلَّ
الفَریق = الجماعَة )گروه، دسته(

الفَضْل = الجود )بخشش(
البُنیان = البِناء = العِمارة )ساختمان(

الجِلدْ = القِشْر )پوست(

الطَّعام = الغِذاء )غذا(
حَسَبَ = طِبقاً ل ِ = وَفقْاً ل ِ )برطبقِ، براساسِ(

ذو = صاحب )دارا(
بحََثَ عَن = فَتَّشَ )جستجو کرد(

نامَ = رَقَدَ )خوابید(
یبُصِرُ = یشُاهِدُ )می بیند(

یشَعُرُ بِ  = یحُِسُّ )احساس می کند(
یزَعَمُ = یظَنُُّ = یحَسَبُ )گمان می کند(

القَدْر = القیمة )ارزش، بها(
فازَ بِ  = حَصَلَ عَلَی )به دست آورد(

رّیَّة )دودمان، خاندان( النَّسَب = الآل = الذُّ
بَ )تباه کرد، ویران نمود( أَضاعَ = أَفسَدَ = خَرَّ

الجَزاء = الأجر )پاداش(
الغایةَ = القَصد = الهدف )هدف(

نجََحَ = فازَ )پیروز شد، رستگار شد(
المسابقََة = المُباراة )مسابقه(

البَعثْ = القیامَة )رستاخیز(
بُ = یمَتَحِنُ )می آزماید( یخَْتَبِرُ = یجَُرِّ

اللِّباس = الثَّوب )لباس(

 کلمات مترادف
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المَوت )مرگ( ≠ الحَیاة )زندگی(

أَضاعَ )از بین برد( ≠ أصلَحَ )درست کرد(

فازَ بِ  )به دست آورد( ≠ فَقَدَ )از دست داد(

فَشلَ )شکست   / اِنهَزَمَ   ≠ نجََحَ )پیروز شد( 

خورد(
المَدینةَ )شهر( ≠ الرّیف / القَریةَ )روستا(

المُحاوَلةَ   / عي  السَّ  ≠ )تنبلی(  الکَسَل 

)تلاش، کوشش(

الطَّویل )طولانی، بلند( ≠ القَصیر )کوتاه(

کَتَمَ )پنهان کرد( ≠ أظهَرَ / بیََّنَ )آشکار کرد(

نامَ )خوابید( ≠ اِستَیقَظَ )بیدار شد(

البُخل )خِسّت، خسیس بودن( ≠ الجود )بخشش(

الأجَر )پاداش( ≠ العِقاب )کیفر، مجازات(

القادِر )توانا( ≠ العاجِز )ناتوان(

اِبتَعَدَ )دور شد( ≠ اِقتَرَبَ )نزدیک شد(

راء )خریدن( ≠ البَیعْ )فروختن( الشِّ

د )دو دل( ≠ العازِم )مصمّم( المُتَرَدِّ

مَلََ )پر کرد( ≠ أَفرَغَ )خالی کرد(

یبْ )شک، تردید( ≠ الیقین )یقین( الرَّ

کراه )اجبار( ≠ الاختیار )اختیار، انتخاب( الإ

الخائن )خیانتکار( ≠ الوَفيّ )با وفا(

خانَ )خیانت کرد( ≠ أَوفَی )وفا کرد(

کلمات متضاد

جمع مکسّر

معنیمفرد جمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمع

یّاحکار، عملالفِعلالأفعالپدرالأبالآباء جهانگرد، گردشگرالسّائحِالسُّ

غیب، نهانالغَیبْالغُیوبدهانالفَم / فوالأفَواهجانشینالبَدَلالأبدال

دل، قلبالقَلبالقُلوبمساوی، برابرالکُفْء / الکِفْءالأَ کفاءجسم، پیکرالجِرمالأجرام

روش، سبکالقاعِدَةالقواعِدتمرینالتمرینالتمارینسخنالحدیثالأحادیث

گوشتاللَّحْماللُّحومحرفالحَرفالحروفزندهالحَيّالأحیاء

شهرالمَدینةالمُدُنحاجت، نیازالحاجةالحوائجنامالاسمالأسماء

عرالأشعار جالشعرالشِّ جُلالرِّ معنی، مفهومالمَعنیالمَعانيمردالرَّ

مردهالمَیتْ / المَیِّتالمَوتیَغذاالطعّامالأطعِمةعصب، پیالعَصَبالأعصاب

نعمتالنِّعمَةالنِّعَماستخوانالعَظمْالعِظامکار، عملالعمَلالأعمال
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تشخیص معنای واژه

حیحَ في التَّرجمَةِ:-15251 عَیّن الصَّ
4( عَلَّمْتنَا: آموزش دادیم 3( لا یحَزُنكَْ: تو را غمگین نسازد  2( ما یلَي: آن چه آمد  1( یا لیَتَْ: شاید 

عَیِّن الخَطأََ في التَّرجمَةِ:-15261
4( لمَ ینَقَْطِعْ: بریده نشد 3( یسُارعِونَ: می شتابند  مَ: نخواهد فهمید  2( لنَ یفَُهِّ 1( لا تسَُبّوا: دشنام ندهید 

حیحَ في التَّرجمَةِ:-15271 عَیِّن الصَّ
4( الجُهّال: نادان / القیمَة: ارزش 3( البدََل: جانشین / الحَمراء: قرمز  2( الجِرم: پیکر / سِوَی: باید  1( اللَّحم: پوست / الحَدید: آهنی 

عَیِّن الخَطأََ في التَّرجمَةِ:-15281
4( الخَیطْ: نخ / المَرْصوص: پایدار : بود / زَیِّنْ: آراسته  شو  3( کَأَنَّ : اما / الغایةَ: هدف  2( لکنَِّ : شاید / جعََلنْا: قرار دادیم  1( لعَلَّ

حیحَ في ترجمَةِ المفرداتِ: »الطیّن، أَبصَْرَ، البَعثْ«-15291 عَیِّن الصَّ
4( گلِ، نگاه کرد، رستاخیز 3( سرشت، نگاه  کن، فرستادن  2( انجیر، نگاه کرد، برانگیختن  ک، بیناتر، بفرست  1( خا

لٌ للحَرارَةِ و الکَهرَباءِ.«-15301 نةَِ: »النُّحاسُ عنصرٌ فلزيٌّ مُوَصِّ حیحَ في ترَجمَةِ اللُّغاتِ المُعَیَّ عَیِّن الصَّ
4( روی، عایق، برق 3( مس، رسانا، برق  2( آلومینیوم، وصل شده، آهن ربا  1( آهن، وصل کننده، آهن ربا  

نةَِ: »لاتغَضَْبْ؛ فلا رَیبَ أنَّ الغَضَبَ مَفسَدَةٌ.«-15311 حیحَ في ترجمةِ الکلماتِ المُعَیَّ عَیِّن الصَّ
2( خشمگین نشو، شک، مایۀ تباهی 1( خشمگین نمی شوی، امید، فاسدکننده 
4( خشمگین نکن، امید، مایۀ بیزاری 3( غمگین  نشو، شک، فاسدشده  

هِ تعالیَ؛ فلا تحَزَنْ!«-15321 : »لا یستَوِي الناّسُ عِندَ اللّٰ حیحَ في ترجمَةِ اللّغاتِ التّي تحَتَها خطٌّ عَیِّن الصَّ
2( برابرند، گرامی، غمگین نمی شود 1( مساوی نیستند، بلندمرتبه، غمگین مباش 

4( پنهان نیستند، والامرتبه، ناراحت نمی شوی 3( یکسان نمی شوند، توانا، غمگین نباش 

مترادف و متضاد

عَیِّن الخَطأََ في المُترادِفِ:-15331
4( القَدر = القیَمة 3( اللَّحمْ = العَظمْ   ة = العافیَة  حَّ 2( الصِّ 1( سِوَی = إلّا 

عَیِّن الخطأ في المُترادِفِ: -15341
4( تشَعُرُ  تحُِسُّ 3( اجِعَْلْ  ضَعْ  2( الحرارة  الکهرَباء  1( الحَیاء  العَفاف 

15351-: حیحَ في المتَضادِّ عَیِّن الصَّ
لمْ 4( النِّزاع ≠ السِّ هبَ  ة ≠ الذَّ 3( الفِضَّ 2( النُّحاس ≠ الحَدید  1( لعََلَّ ≠ لیَتَ 

15361-: عَیِّن الخَطأََ في المُترادِفِ أو المُتضادِّ
4( ینَجَحُ ≠ یفَْشَلُ 3( کَلَّمَ  حدََثَ  2( سَأَلَ ≠ أجَابَ  عب  النّاس  1( الشَّ

، اِزدادَتْ، نصََرَ«-15371 عَیِّن المُترادِفَ لهِٰذهِ الکلماتِ: »ظنََّ
رَ، مَلَأتَْ، نجََحَ 4( فکََّ 3( غَفَرَ، زادَتْ، فازَ  2( حسَِبَ، کَثُرَتْ، ساعَدَ  نَ، کَبرَُت، ساعَدَ  1( بیََّ

عَیِّن المُتَضادَّ لهِذهِ الکلماتِ: »المَوتیَ، الجُهّال، المُشتري«-15381
4( الأحَیاء، العُقَلاء، البائعِ 3( الحَيّ، الجاهِل، البائعِ  2( الأموات، العَلیم، التاجر  1( الإحیاء، العالمِ، التاجر 

انتخاب کلمۀ مناسب

کهِِ وَ الخَضرواتِ.«-15391 رابِ مِن بعَضِ أَنواعِ الفَوا حیحَ للِفراغِ: »یسَتَفیدُ الناّسُ مِن ........... في تهَیِئةَِ الشَّ عَیّن الصَّ
4( المِظلََّة 3( المَطبعََةِ  2( العَصّارَةِ  1( البِضاعَةِ 
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حیحَ للِفَراغِ: »المؤمنون .......... في الخَیراتِ و إنفاقِ أموالهِِم في سَبیلِ اللّهِ.«-15401 عَیِّن الصَّ
4( یعَقِلونَ 3( یضُیعونَ  2( یسُارعِونَ  1( یسَُبُّونَ 

ؤالِ ولکن عَلِمْتَ خَطأَكََ بعدَ أنْ راجَعتَْ الکتابَ.«-15411 عَیِّن الخَطأََ للِفَراغِ: »أنتَ .......... أنَّكَ کَتَبتَْ إجابةًَ کامِلَةً لهِٰذا السُّ
4( زَعَمْتَ 3( ظنَنَتَْ  2( حسَِبتَْ  1( کَسَبتَْ 

حیحَ للِفراغَینِْ: »إنَّ النُّحاسَ یسُتَخْدَمُ في الأجَهِزَةِ .......... و هوَ مِن ........... الممتازَةِ.«-15421 عَیِّن الصَّ
حیفةِ / المَصافي 4( الصَّ کفاءِ  3( المَفسَدَةِ / الأ 2( البرَّیَّةِ / الأبدالِ  لاتِ  ةِ / المُوَصِّ 1( الکهرَبائیَّ

15431-». حیحَ للِفَراغَینْ: » إنَّ ........... قِسمٌ قويٌّ من الجِسمِ علیه لحمٌ و إنَّ ............ خَیطٌ أَبیَضُ في  الجِسمِ یجَري فیه الحِسُّ عَیِّن الصَّ

مَ / القِشرََ 4( الدَّ 3( اللِّسانَ / الحُبَّ  2( اللَّحمَْ / العَصَبَ  درَ / المُخَّ  1( الصَّ

ترجمۀ جملات

 عیّن الأصّح و الأدقّ في الترجمة من أو إلی العربیّة:
بیعَ قَصیرٌ هنا.«:-15441 بیعِ طوَیلٌ في بلََدِنا! لِأنََّ الرَّ »لیتَ فَصلَ الرَّ

1( امیدوارم فصل بهار در کشور ما طولانی باشد! زیرا فصل بهار در این کشور کوتاه تر است.
2( کاش فصل بهار در کشور ما طولانی باشد! زیرا بهار این جا کوتاه است.

3( شاید فصل بهار در کشور ما طولانی تر باشد اما بهار این جا کوتاه تر است.
4( کاش بهار ما در کشور بیشتر طول بکشد! زیرا بهار این جا واقعاً کوتاه است.

»ابِحَْثْ عَنْ مَعنیَ هذه الکلمةِ في کتابك؛ لعََلَّها مکتوبةٌَ في مُعجمهِ!«:-15451
1( در کتاب به دنبال معنای این کلمه بگرد؛ کاش این کلمه در آن ذکر شده باشد!

2( در کتابت به دنبال معنای آن کلمه باش؛ شاید آن کلمه را در فرهنگ لغت نوشته باشند!
3( در کتابت به دنبال معنای این کلمه بگرد؛ شاید این کلمه در واژه نامه اش نوشته شده باشد!

4( در این کتاب معنای کلمه را پیدا کن؛ کاش این کلمه  در واژه نامۀ آن نوشته باشد!
دٌ في شِراءِ البِضاعَةِ ولکِنَّ البائعَِ عازمٌِ عَلی بیَعِْها.«:-15461 »کَأنََّ المُشتَريَ مُتَرَدِّ

1( مثل این که مشتری در خریدن آن کالا شک داشت اما فروشنده در فروختن آن مصمّم بود.
2( شاید مشتری نمی خواهد کالا را بخرد اما خریدار قصد فروش آن را دارد.

3( گویا مشتری در خریدن کالا دودل است ولی فروشنده تصمیم به فروش آن دارد.
4( ممکن است مشتری در گرفتن جنس ها در تردید باشد ولی فروشنده در فروختن آن ها اطمینان داشته است.

15471-: َوا اللّه وا الذّین یدَْعون من دون اللّهِ فَیسُبُّ ！وَ لا تسَُبُّ
1( و کسانی که غیر خدا را می خوانند، سخن بد نمی گویند؛ چرا که خداوند به آن ها بد نمی گوید.

2( و کسانی که غیر از خدا را دعوت می کنند، به آن ها سخن بد بگویید تا به خداوند دشنام ندهند.
3( و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهید که به خدا دشنام دهند.

4( و به کسانی که به راه غیر خدا فرا می خوانند، دشنام نمی دهید؛ زیرا که آن ها هم به خدا دشنام می دهند.
هِ علیهِ، لا برََکةَ فیه.«:-15481 »کُلُّ طعَامٍ لا یذُکَرُ اسمُ اللّٰ

1( تمام غذایی که با اسم خدا خورده شود، هیچ برکتی در آن وجود ندارد.
2( هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نمی شود، هیچ برکتی در آن نیست.

3( تمام غذاهایی که اسم خدا بر آن خوانده نمی شود، هیچ برکتی ندارد.
4( هر غذایی که بدون ذکر شدن نام خدا بر آن خورده شود، برکتی در آن نیست.

15491-:َکثرََ الناّسِ لا یشَکرون هَ لذَو فَضلٍ علی الناّسِ و لکنَّ أ ！إنَّ اللّٰ
1( قطعاً خداوند مردم را می بخشد ولی مردم بیشترشان شکرگزار نبوده اند.

2( همانا مردم خدای صاحب بخششی دارند ولی بیشتر مردم تشکر نمی کنند.
3( حتماً خداوند صاحب فضل و بزرگی نسبت به مردم است ولی مردم، زیاد سپاسگزاری نمی کنند.

4( بی گمان خداوند دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.
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)انسانی 98(-15501 ه!«:  »ما یزَید صبرَنا في امُور لا طاقةَ لنا بها، هو الإیمان باللّٰ
1( آن چه صبر ما را در اموری که هیچ توانی برای آن ها نداریم، می افزاید، همان ایمان به الله است!

2( صبر ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد نمی شود، بلکه آن در ایمان به الله است!
3( صبر در کارهایی که توان آن ها در ما نیست قدرت ما را زیاد نمی کند، بلکه آن ایمان به خداست!

4( چیزی که صبر ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که همان ایمان به خداست!
)خارج از کشور انسانی 98(-15511 »لا یغَتَرّ بالدنیا أبداً مَن یعَلم أنهّا کسرابٍ، یرَی فیها ما لا وجودَ له!«: 

1( فریب دنیا را کسی نمی خورد که دانسته است آن مثل سرابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد!
گر بداند که آن مثل سراب است و در آن هیچ چیزی وجود ندارد! 2( کسی هرگز فریب دنیا را نخورده است ا

3( کسی که می داند دنیا چون سرابی است که در آن آن چه وجود ندارد دیده می شود، فریب دنیا را هرگز نمی خورد!
4( هرگز فریب دنیا را نمی خورد کسی که می داند که آن چون سرابی است که در آن چیزی را می بیند که اصلاً وجود ندارد!

)هنر 97(-15521  :ًیومَ ینظر المرء ما قدّمت یداه، و یقول الکافر: یا لیتني کنتُ ترابا ...！
ک بودم! 1( )در آن( روز انسان به آن چه دستانش پیش فرستاده است می نگرد، و کافر می گوید: کاش خا

ک باشم! 2( آن روز انسان می بیند چیزی را که با دستانش فرستاده است، و کافر می گوید: ای کاش خا
ک بودم! 3( روزی که شخص نتیجۀ آن چه را به وسیلۀ دستانش تقدیم کرده است می بیند، و کافر می گوید: کاش خا

ک می شدم! 4( )آن روز( است که هر شخصی به نتیجۀ چیزی که دستانش تقدیم کرده می نگرد، و کافر می گوید: ای کاش خا
)خارج از کشور 97(-15531 کثر من مائتي متر، لأنّ کلّ الألوان تختفي هناك!«:  »لا لون في عمقٍ أ

1( هیچ رنگی در عمق حدود دویست متر نیست، چه همۀ رنگ ها همان جا مخفی می شوند!
2( هیچ رنگی در عمقی بیش از دویست متر وجود ندارد، زیرا آن جا همۀ رنگ ها پنهان می شوند!

3( در عمق بیش از دویست متر هیچ رنگی نیست، برای این که آن مکان همۀ رنگ ها را پنهان می کند !
4( در عمقی بیشتر از دویست متر رنگی نیست، از آن جا که همۀ  رنگ هایی که وجود دارند، مخفی شده اند!

)انسانی 94(-15541  :»! مِّ »لا حیاة تبقی للحقیقة بعد کلّ إغراق في المدح و في الذَّ
1( بعد از هر زیاده روی در مدح و ذمّ، هیچ حیاتی برای حقیقت باقی نمی ماند!

2( هیچ حیاتی وجود ندارد که بعد از مدح و ذمّ مبالغه آمیز، حقیقت را نشان دهد!
3( هیچ حیاتی، بعد از اغراق در هر گونه مدح و ذمّ، برای حقیقت باقی نخواهد ماند!

4( بعد از مبالغه ها چه در مدح و چه در ذمّ، هیچ حیاتی نمی ماند که حقیقت در آن باشد!
عَیِّن الخَطأََ:-15551

1( لا یرَحمَُ الٰلهُ من لا یرَحمَُ النّاسَ. : هرکس به مردم رحم نکند، خدا نیز به او رحم نخواهد کرد.
2( لا لباسَ أجمَلُ مِن العافِیَةِ. : هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست.

3( ！لا تحَزَنْ إنَّ الَله مَعَنا : غمگین نباش، قطعاً خدا با ماست.
4( لا فقرَ أشدُّ مِنَ الجَهلِ. : هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.

عَیِّن الخَطأََ:-15561
1( ！إنَّ اللّٰ هَ لا یضُیعُ أجَرَ المُحسِنینَ : قطعاً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

2( کَأَنَّ إرضاءَ جمَیعِ النّاسِ غایةٌَ لا تدُْركَُ! : شاید خشنود ساختن مردم هدفی حاصل شدنی است!
3( لیَتَ صَدیقي ینَجَحُ في المسابقََةِ! : کاش دوستم در مسابقه پیروز شود!

4( لیَتَ ناصراً ابِتعََدَ عَنِ الکَسَلِ! : کاش ناصر از تنبلی دوری می کرد!

حیحَ:-15571 عَیِّن الصَّ
1( لا خیرَ في قوَلٍ إلّا معَ الفعلِ: سخن گفتن خیری ندارد مگر این که همراه عمل باشد.

2( لا جِهادَ کجهادِ النّفسِ: جهادی مانند جهاد نفس نیکو نیست.
3( لعََلَّ حمیداً یسُافِرُ إلی طهرانَ!: شاید حمید به تهران مسافرت کند!

4( لیتنَي أَُشاهِدُ جمیعَ مُدُنِ بلِادي! : کاش من همۀ شهرهای سرزمینم را دیده بودم!
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)ریاضی 98(-15581 عیّن الصحیح: 
2( لعلّ الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( لیتني رأیت جمیع الکتب: کاش همۀ کتاب ها را ببینم! 

4( لعلّ الصّبر ینُقذنا: شاید پایداری نجاتمان دهد ! 3( لیت الامتحان قد انتهی: کاش امتحان تمام شود! 
)زبان 98(-15591 عیِّن الخَطأََ: 

گر از اموالمان برداشت کنیم به مرور زمان کم می شود، 1( إن نأخذ من أموالنا تنَقص بمرور الأیاّم،: ا
2( ولکن عندما نعُطي الآخرین مِن علمنا و نعُلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علممان می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم،

3( یکثر علمُنا، لأنّ في التّعلیم تکرارَ الدّرس لأنفسنا،: علممان زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان،
4( فالعلمُ أحسنُ من المال لأنهّ لا زوالَ له!: پس علم قطعاً از مال بهتر است و علم از بین نمی رود!

)هنر 97(-15601 عیّن الخطأ: 
گر کشتی در آب باشد برای آن خطری ندارد، لْ، إن کانت السّفینةُ في الماء لیس لها خطر،: تأمّل کن، ا 1( تأمَّ

گر آب در کشتی باشد بسیار برای آن خطر دارد، 2( ولکن إن کان الماء في السّفینة لها خطر جدّاً،: ولی ا
گر در دنیا باشد هیچ خطری برای او نیست،  3( کذلك المؤمن، إن کان في الدّنیا لا خطر له،: مؤمن نیز ا

گر دنیا در قلب مؤمن باشد تهدید می شود! ده!: ولی ا 4( ولکن إن کانت الدّنیا في قلب المؤمن، تهُدِّ
)خارج از کشور 98(-15611 »کاش همۀ شهرهای کشورم را می دیدم!«: 

2( لیتني أنظر کلّ المدن في بلادي! 1( لعلّني اشُاهد مدن بلادي جمیعاً!  
4( لیتني کنت اشُاهد جمیع مدن بلادي! 3( لعلّي کنت أنظر مدن بلادي کلّها!  

)ریاضی 96(-15621 »این جا تجاربی ارزنده است که ما آن ها را از بزرگان خود به ارث می بریم شاید از آن ها عبرت بگیریم!«: 
2( هناك تجارب قیّمة ورثناها من کبارنا لعلّنا نعتبر منها! 1( هنا تجارب قیّمة نرثها من کبارنا لعلّنا نعتبر بها! 

4( هناك تجارب ثمینة نرث من کبار قومنا لعلّنا اعِتبرنا منها! 3( هنا تجارب ثمینة الذّي ورث کبارنا إلینا لعلنَا اعِتبرنا بها! 
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445پاسخ های تشریحی

ترجمۀ گزینه ها:
1(  ای دوست من! زیر باران نایست تا مریض نشوی.

2( لطفاً در کارهایت طرفدار حقّ و عدالت باش.
کنده شوید. 3( ای مردم!  خیابان شلوغ شده  است، دقایقی پرا

گر در این مسابقه از برندگان نبودید، از رحمت خدا ناامید نشوید. 4( ا
ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشخّص کن که در نوع افعال ناقصه با بقیّه 14801  3

متفاوت است: 
»لسَتمُ« از افعال ناقصه و ماضی است.

 بین زمانِ خود فعل و معنای آن ممکن است تفاوت وجود داشته 
باشد؛ مثلاً »لسَتمُ« از نظر نوع فعل، در زمانِ ماضی است ولی معنای مضارع 
می دهد؛ بنابراین همواره دقت داشته باشیم که سؤال، زمان خودِ فعل را می خواهد 
یا زمانِ معنای آن را؛ مثلاً در سؤال 14 همین آزمون، زمانِ معنای فعل، موردنظر 

است ولی در این سؤال، نوع و زمانِ خود فعل را می خواهد.
بررسی سایر گزینه ها: در سایر گزینه ها به ترتیب »تصَیرُ« ، »یصُبِحنَ« و »لا 

یکونُ« فعل ناقصه و مضارع هستند.
ترجمۀ گزینه ها:

1(  بعد از تخفیف، قیمت لباس ها ارزان  می شود.
2( این خانم ها هنگام سختی ها صبور و شکیبا می شوند.

3( شما قادر نیستید بر سربازان ما تسلّط یابید.
4( این شربت در تسکین دردهایم مؤثر نمی باشد.

»سَـ« و »سوفَ« از حروفی هستند که قبل از فعل مضارع می آیند و  14811  2
آن را تبدیل به فعل مستقبل می کنند.

آیندۀ »سَتصُبحُ«   از فعل  در گزینۀ )1(  »کانَ« قبل  بررسی سایر گزینه ها: 
آمده است که درست نیست. در گزینه های )3( و )4(  نیز »سَوفَ« قبل از فعل  

ماضی آمده است و صحیح نمی باشد.
ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشخّص کن که تعداد افعال ناقصه در آن 14821  1

بیشتر است. 
»کُن«، »تصَیرَ« و »لیَسَ« در گزینۀ )1( از فعل های ناقصه هستند. )3 عدد(

افعال ناقصه در سایر گزینه ها:
3( »کان« و »لمَْ یکَُن« )2 عدد( 2( »کُنتم« و »أصبحَتمُ« )2 عدد( 

4( »کانت« )2 عدد(
»صارَ« از افعال ناقصه و »باردِ« خبر آن  است و باید منصوب باشد. 14831  2

 بارداً
بررسی سایر گزینه ها:

1(  »التلمیذتان« اسم »أصبحَت« و مرفوع با »الف« و »ناجحتیَنِ« خبر آن و 
منصوب با »یاء« است.

ُـ « و »راضیاً« خبر آن و منصوب با  3( »المعلمُ« اسم »لیسَ« و مرفوع با » 
ًـ « می باشد.  «

4( »المسلمون« اسم افعال ناقصه  )کان( و مرفوع با »واو« و »متقدّمین« خبر 
آن و منصوب با »یاء« است.

14841 2
»لا«ی نفی جنس قبل از اسم قرار می گیرد، نه فعل.14851  3
»لاتقَْنُطْ« فعل نهی و »لایدََعُ« فعل مضارع منفی است.14861  3

ترجمۀ عبارت: »در زندگی ات ناامید نشو زیرا خداوند هرگز تو را رها نمی کند.«

« از حروف مشبّهه و به معنای »که« است و دو جمله را به هم 14871 »أنََّ  4
پیوند می دهد.

بخواهد  که  هرکس  برای  را  روزی  خداوند  که  ندانستند  »آیا  عبارت:  ترجمۀ 

می گستراند؟«
»الإنسانَ« و »یبَتعِدُ« از اجزای اصلی جمله و به ترتیب اسم و خبر 14881  2

»لیتَ« هستند.
ترجمۀ عبارت: »کاش انسان در زندگی اش از ذکر سخن هایی که احتمال دروغ 

در آن ها وجود دارد، دوری کند«
ترجمۀ عبارت: »کاش ثروتمندان دارایی فقیران را نخورند«.14891  3

بررسی سایر گزینه ها:

در گزینه های )1( و )2( »صار« به معنای »شد« و »لیسَ« به معنای »نیست« 
« به معنای »که« از حروفی است  از افعال ناقصه هستند و در گزینۀ )4( »أنَّ
که در ابتدای جمله قرار نمی گیرد بلکه برای پیوند دادن میان دو جمله می آید.

»كَ« به معنای »مانند، مثل، همچون« است.14901  1
ترجمۀ عبارت: »دروغگو همچون سرابی است که دور را به تو نزدیک می کند«

بررسی سایر گزینه ها:

معنای  به  نیز  »لقََد«  و  »ولی«  معنای  به  »لکنِّ«  »قطعاً«،  معنای  به  »إنّ« 
»قطعاً« است.

با توجه به این که »لا« قبل از اسم آمده و نیز با توجه به معنای 14911  3
»هیچ ... نیست«، »لا« از نوع نفی جنس است.

ترجمۀ عبارت: »من فقط سنگ کوچکی هستم که هیچ ارزش و جایگاهی ندارد«.

لای نفی جنس قبل از اسم قرار می گیرد، نه فعل.14921  1
ترجمۀ عبارت: »مادر به فرزند مردودش در امتحان گفت: عیبی ندارد.«

رُ« فعل مضارع منفی است.14931 در این گزینه »لا یقَُصِّ  3
بررسی سایر گزینه ها:

1( »لا« از نوع نفی جنس است؛ زیرا بعد از آن اسم )أحدَ( آمده است.
2 و 4( در این گزینه ها »لا« حرف نفی است.

ترجمۀ گزینه ها:

1( هیچ کسی از ما هموطنانش را آزار نمی دهد.
2( آیا بازیکنی که مقام اوّل را کسب کرد، نمی شناسی؟

3( خوشا به  حال کسی که در نیکی به والدین کوتاهی نمی کند.
4( پیشرفت را به دست نمی آوریم مگر با سعی و تلاش.

باید 14941 بنابراین  است؛  آن  اسم  »إرضاء«  و  مشبّهه  از حروف  »کأنّ«   4
منصوب باشد.  إرضاءَ
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بررسی سایر گزینه ها:
1( »صدیقَ« اسم »لیتَ« و منصوب و »یجيءُ« خبر آن است.

2( »الطلّاب« اسم »أصبحَ« )از افعال ناقصه( و مرفوع و »صامتین« خبر آن و 
منصوب به »یاء« است.

و  آن  »مسروراً« خبر  و  مرفوع  و  ناقصه(  افعال  از   ( »کان«  اسم  »البائع«   )3
منصوب است.

ترجمۀ گزینه ها:
1( کاش دوست تو فردا از مأموریت بیاید.

کت  دانش آموزان سا کرد،  را شروع  معلّم زیست شناسی درس  2( هنگامی که 
شدند.

3( فروشنده، امروز صبح در دکّانش خوشحال بود.
4( گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به دست نمی آید.

« از حروف مشبهة بالفعل است.14951 »إنَّ  1
ترجمۀ گزینه ها:

1( پروردگارا! قطعاً من به آن چه از خیر و نیکی  به سوی من نازل کردی، نیازمندم.
2( تلفن همراهی دارم که باطری اش بعد از دو روز خالی می شود.

3( خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد.
به  از آن ها  و  بگذاریم  احترام  به معلّمان همچون پدر و مادرمان  باید  ما   )4

نیکی یاد کنیم.
در این گزینه »لا« به معنای »هیچ ... نیست« است و بعد از آن اسم 14961  4

آمده است.
ترجمۀ گزینه ها:

1( آیا آن ها هدفی بهتر در زندگی شان ندارند؟
2( کاش همکلاسی ام در امتحان غیبت نکند.

3( قطعاً رسیدن به موفقیّت در تلاش است نه در تنبلی.
4( در شب، هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.

2  اسم »لیتَ« باید منصوب ]رد گزینۀ )2([ و خبر آن باید مرفوع باشد 14971
یعنی شکل صحیح آن »التلَامیذَ« و »مجتهِدون« است.

ترجمۀ عبارت: »کاش محمّد )دانش آموزان( در کارهای تحصیلی کوشا باشد 
)باشند(«.
« و منصوب، »المؤمنةَ«، 14981 « اسم »إنَّ « حرف مشبهة بالفعل، »أمَّ »إنَّ  4

« و مرفوع می باشد. صفت »أُمّ« و »ذاهبةٌ« خبر »إنَّ
ترجمۀ عبارت: »مادرِ مؤمنِ تو به مسجد می رود.«

»لکنّ« حرفی است که برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام 14991  2
جملۀ قبل از خودش می آید.

ترجمۀ گزینه ها:
1( قطعاً ناصر با ناامیدی و تنبلی جنگید پس در زندگی اش پیشرفت کرد.

2( از سفر برگشتم امّا مریض شدم.
3( گویی این دانش آموز نتوانست نمرۀ بالایی به دست آورد.

4( کاش علی از سفر کردن در شب منصرف می شد )شده بود.(

ترجمۀ سؤال: »حرفی را مشخّص کن که دو جمله را به هم مرتبط می کند.«15001  3
« به معنای »که« از حروف مشبّهه ای است که دو جمله را به هم پیوند می دهد. »أنَّ

ترجمۀ گزینه ها:

کیزه کردن نفس ارزشی دارد که تو آن را نمی دانی. 1( مادر به من گفت: قطعاً پا
2( معلّمم را در بازار دیدم امّا او مرا ندید.

3( به خوبی فهمیدم که ارزش انسان همان ادبش در برابر مردم است.
ک بودم. 4( کافر می گوید: ای کاش من خا

ترجمۀ سؤال: »حرفی را مشخّص کن که مشابهت را بیان می کند.« 15011  1
در این گزینه »کأنّ« به معنای »كَ« یعنی »مانند، همچون و ...« است که برای 

بیان مشابهت به کار می رود.
بررسی سایر گزینه ها:

2( »لیتَ« به معنای »کاش« بیانگر آرزو می باشد.
کید است. 3( »إنّ« به معنای »قطعاً، همانا و ... « بیانگر تأ

« نیز به معنای »شاید، امید است« بیانگر احتمال و امیدواری است. 4( »لعلَّ
ترجمۀ گزینه ها:

1( گویی تو در رویارویی با دشمنان اسلام ]هم چون[ شیر هستی.
2( دشمنان اسلام بسیارند، کاش مسلمانان متّحد شوند.

3( به راستی حسادت ایمان را می خورد )از بین می برد( پس مسلمان باید از 
آن در زندگی دوری کند.

4( محمّد در کلاس حاضر نیست شاید او مریض است.
»لیَتَ« از حروف مشبّهه است.15021  3

ترجمۀ گزینه ها:

1( شاید چیزی را ناپسند شمارید در حالی که آن برای شما بهتر است.
2( پس صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند.

3( گفته شد: وارد بهشت شو؛ گفت: ای کاش قومم بدانند.
4( هرگاه دو نفر با هم آهسته سخن می گفتند، میان آن ها داخل نشو.

در عبارت داده شده »کانَ« فعل ناقصه، »التلامیذُ« اسم آن و مرفوع و 15031  1
گر به جای »کانَ« حرف »لیتَ« قرار  »مجدّینَ« خبر آن و منصوب است، حال ا
بگیرد، »التلامیذُ« را به عنوان اسم خود منصوب و »مُجدّینَ« را به عنوان خبر 

خود مرفوع می کند.
ترجمۀ عبارت سؤال: »دانش آموزان در درس هایشان کوشا بودند.«

ترجمۀ گزینه ها: »کاش دانش آموزان در درس هایشان کوشا باشند.«

2  اسمی که بعد از »لا«ی نفی جنس قرار می گیرد باید بدون »ال« و 15041
دارای فتحه باشد.

ترجمۀ عبارت: »هیچ کسی از مؤمنان از دیگران عیب جویی نمی کند.«

»لا«ی نفی جنس قبل از اسم می آید؛ در سایر گزینه ها »لا« حرف 15051  3
نفی است.

ترجمۀ گزینه ها:

1( آیا تو کار دیگری نداری؟
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2( تجارتی را سودمندتر از کسب علم نمی بینم.
3( امشب هیچ ستاره ای در آسمان نیست.

4( دانش آموز کاری بدون فایده را انجام نمی دهد.
همان طور که در این گزینه می بینید، »أنْ« از حروفی است که قبل از 15061  1

فعل مضارع قرار می گیرد، در حالی  که حروف مشبهة بالفعل قبل از اسم می آیند.
بررسی سایر گزینه ها:

« از حـروف مشـبّهة « و »إنَّ «، »کأنَّ  در گزینه هـای دیگـر بـه  ترتیـب »لکـِنَّ
 بالفعل هستند.

ترجمۀ گزینه ها:

1( او تلاش کرد که قومش را از عبادت بت ها نجات دهد.
2( ولی خداوند بزرگ و بلند مرتبه مردم را بر این حال رها نکرد.

3( کافران گفتند: مثل این که ابراهیم قصد مسخره کردن بت هایمان را دارد.
آنِ  از  همه  سربلندی،  و  عزّت  قطعاً  کند؛  غمگین  را  تو  نباید  گفتارشان   )4

خداوند است.
ترجمۀ سؤال: »گزینه ای را مشخّص کن که در آن حرفی باشد که 15071  2

ابهام را از جملۀ قبلش برطرف نماید«.
« به معنای »ولی« است و برای کامل کردن پیام و برطرف  در این گزینه »ولکنَّ

کردن ابهام جملۀ ماقبلش به کار رفته است.
ترجمۀ گزینه ها:

1( جوان گناهکار را بسیار نصیحت کردم، شاید او پشیمان شود.
2( ملّت فلسطین علیه اشغالگران تظاهرات کردند ولی اشغالگران آن ها را کشتند.

3( گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.
4( آن مرد به دودمانش بسیار افتخار می کند انگار او از گلِ نیست.

برای پیدا کردن »لا«ی نفی جنس باید به دنبال گزینه ای بگردیم که 15081  1
»لا« قبل از اسم آمده باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

در گزینۀ )2( »لا« حرف نهی و در گزینه های )3( و )4( »لا« حرف نفی است.
ترجمۀ گزینه ها:

1( امروز هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.
2( جز کارهای خوب را نخواهید.

3( نادان کسی است که از تجربه ها پند نمی گیرد.
4( ای انسان! برای چه آن چه را که نمی دانی، می گویی؟

« از حروف مشبهة بالفعل، »الرّصیفَ« اسم آن 15091 در عبارت سؤال، »إنَّ  4
«، »الرّصیفُ«  و منصوب و »مملوءٌ« خبر آن و مرفوع است؛ امّا با حذف »إنَّ

مبتدا و مرفوع و »مملوءٌ« خبر و مرفوع خواهد بود.
ترجمۀ عبارت: »پیاده رو پر از مردم است.« 

»لا« حرف نفی جنس، »شجرةَ« اسم آن و منصوب و »باقیةٌ« خبر 15101  1
آن و مرفوع است.

بررسی سایر گزینه ها:

و  آن  اسم  »التلمیذانِ«  بنابراین  است؛  بالفعل  مشبّهة  از حروف  »لیتَ«   )2
نیز  »ناجحَینِ«  باشند؛  باید منصوب  دو  »التلمیذانِ« هر  »المؤدّبانِ« صفتِ 
که خبر آن است، باید به صورت مرفوع بیاید.  لیتَ التلمیذینِ المؤدّبیَنِ 

ناجحانِ ...
3( »الأطفالَ« اسم »کان« است و باید به صورت مرفوع بیاید؛ »لاعبونَ« نیز 

خبر آن است و باید به صورت منصوب یعنی »لاعِبینَ« بیاید.
« از حروف مشبّهة بالفعل است؛ بنابراین اسم آن یعنی »أعضاء« باید  4( »لعَلَّ

منصوب باشد و خبر آن باید به صورت مرفوع یعنی »نائمونَ« بیاید.
ترجمۀ گزینه  ها:

1( هیچ درختی در باغ باقی نیست زیرا همۀ درختانش سوخته است.
2( کاش دانش آموزان مؤدّب در امتحاناتشان موفّق باشند.

افتاد و  3( کودکان با خوشحالی بازی می کردند که یکی از آن ها روی زمین 
گریه کرد.

4( صدایی از خانه نشنیدم شاید اعضای آن خوابیده باشند.
« از حروف مشبهة بالفعل است.15111 »إنَّ  2

ترجمۀ گزینه ها:

1( از آسمان آبی را نازل کرد پس زمین سرسبز می شود.
2( به عهد و پیمان وفا کنید، بی  گمان از پیمان سؤال می شود.

3( قطعاً در یوسف و برادرانش نشانه هایی برای پرسشگران است.
4( آیا این اشک های چشم من، برای ما نشانه نیست؟

ترجمۀ سؤال: »در کدام عبارت متکلّم چیزی را آرزو می کند؟«15121  1
»لیَتَ« از حروفی است که به معنای »کاش« است و بیانگر آرزو می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

کید در جمله می باشد. « به معنای »قطعاً، همانا و ...« بیانگر تأ 2( »إنَّ
« به معنای »گویی، مانند و ...« بیانگر مشابهت در جمله است. 3( »کَأنَّ

« به معنای »شاید، امید است«، برای بیان احتمال و امیدواری می آید. 4( »لعََلَّ
ترجمۀ گزینه ها:

1( امام حسین )ع( مظلومانه کشته شد، ای کاش من در کربلا با او بودم.
2( قطعاً پدر و مادرم در تربیتم بسیار تلاش می کنند، پس من همیشه آن ها 

را گرامی می دارم.
3( گویی سخن شهیدان، چراغی برای هدایت مردم است.

4( شاید من روز جمعه به روستایمان سفر کنم تا پدربزرگم را ببینم.
ترجمۀ سؤال: گزینه ای را مشخص کن که امید به وقوع آن داریم.15131  3

« )شاید، امید است( همان طور که از معنای آن مشخص است، جمله ای  »لعَلَّ
که بعد از آن قرار می گیرد، امید به وقوع آن وجود دارد.

ترجمۀ گزینه ها:

1( شما به دشمنان اجازه ندادید که کشورتان را اشغال کنند.
2( کاش دانش آموزان با استادشان عهد می کردند )کرده بودند( که دروغ نگویند.
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3( شاید این دانشمند ابعاد تبادل واژه ها را در میان زبان ها در پژوهش هایش 
بیان کند.

4( گوینده باید به سخنی که مخاطبان را به سوی کار شایسته فرا می خواند، عمل کند.
کید در 15141 « بـه معنـای »قطعـاً، همانـا، بی گمـان و ...« بیانگـر تأ »إنَّ  3

جملـه می باشـد.
ترجمۀ گزینه ها:

گر همّت داری، پس از گناهان دوری کن. 1( ا
2( کاش کتابی داشته باشم که دارای موضوعی علمی باشد.

3( بی گمان آن ها خوشحال هستند و من به خاطر خوشحالی آن ها، خوشحال هستم.
4( هیچ مانعی میان خدا و مخلوقاتش نیست.

در این گزینه »لا« حرف نفی جنس و »بأسَ« اسم »لا« و منصوب 15151  1
است امّا خبر آن محذوف می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2( »لا« حرف نفی جنس، »حُزنَ« اسم آن و منصوب و »لهِذا« خبر  آن است.
3( »کأَنّ« حرف مشبهة بالفعل، »إرضاءَ« اسم آن و منصوب و »غایةٌ« خبر 

آن و مرفوع است.
4( »صارَ« فعل ناقصه، »التلامیذُ« اسم فعل ناقصه و مرفوع و »فرَحِینَ« خبر 

فعل  ناقصه و منصوب است.
ترجمۀ گزینه ها:

1( دانش آموزان به خاطر کارشان عذرخواهی کردند پس معلّم گفت: اشکالی ندارد.
2( این مرد هیچ غمی ندارد؛ زیرا او بر خدا توکّل می کند.

3( گویی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست نمی آید.
4( دانش آموزان به خاطر دیدار معلّمشان خوشحال شدند.

کل« خبر »إنّ« و مرفوع است.15161 در این گزینه »المشا  2
ترجمۀ گزینه ها:

1( دانش آموز تکلیفش را با نشاط انجام داده بود.
2( قطعاً علتّ بیشتر بیماری های جسمی همان مشکلات روحی است.

3( هیچ  چیزی برای روح، کشنده تر از کوچک  بودن شأن آن نیست.
4( مقالۀ علمی ام در این دانش نامه منتشر شده است.

»لا« حرف نفی جنس و »مقالةَ« اسم آن و مفتوح است یعنی دارای 15171  3
فتحه می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

در سایر گزینه ها به ترتیب »المقالةُ« اسم فعل ناقصۀ »کانت« و مرفوع، »مقالةٍ« 
مجرور به حرف جرِّ »عن« و »مقالةٌ« خبر و مرفوع هستند.

ترجمۀ گزینه ها:

1( مقاله ای که آن را خواندم دربارۀ علم شیمی بود.
2( به دنبال مقاله ای باش که اسرار علم زیست شناسی را آشکار می کند.

3( امروز هیچ مقاله ای در دانشگاه  ما منتشر نشد.
4( این مقاله ای است که دانشمندی از شهرِ ما آن را نوشت.

»لا« نفی جنس قبل از اسم قرار می گیرد.15181  4
بررسی سایر گزینه ها:

»لا« در گزینۀ )1( حرف نفی، در گزینۀ )2( حرف نهی و در گزینۀ )3( حرف 
نفی و به معنای »نه« است.

ترجمۀ گزینه ها:

1( قطعاً انسان مؤمن هرگز به مجالس بد نمی رود.
2( در رسیدن به پیشرفت از سختی ها نترس.

کستان هستید؟ نه، من ایرانی هستم. 3( آیا جنابعالی از پا
4( پدرم گفت: هیچ شکی در پیروزی حقّ نیست.

ترجمۀ سؤال: گزینه ای را مشخص کن که امید به وقوع آن نداریم. 15191  4
»لیَتَ« به معنی  »کاش« بیانگر آرزوست؛ به عبارت دیگر امید به وقوع جملۀ 

بعد از آن نداریم.
ترجمۀ گزینه ها:

1( ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ بت بزرگ آویخت.
2( گویی همۀ کائنات برای خدمت به انسان رام شده اند.

3( با دانش آموز اخلالگر دربارۀ مقام معلّم صحبت کردم، شاید او ادب شود.
4( کاش برادر کوچکم دست مادرم را در بازار رها نمی کرد. )نکرده بود(

4  »لا«ی نفی جنس بر سر اسم وارد می شود و اسم بعد از 15201
آن تنوین و »ال« نمی گیرد.

ترجمۀ سؤال: کلمه ای که جملۀ قبلش را کامل می کند، مشخّص 15211  3
کن.

« برای کامل کردن پیام و برطرف کردن  از میان حروف مشبهة بالفعل »لکنَِّ
ابهام جملۀ قبل از خودش به کار می رود.

« برای ایجاد ارتباط میان دو  کید و »أنَّ بررسی سایر گزینه ها: »إنّ« برای تأ

عبارت به کار می رود. در گزینۀ )4( نیز هیچ یک از حروف مشبهة بالفعل به کار 
نرفته است.

ترجمۀ سؤال: آن چه را که به وقوعش امید نداریم مشخّص کن.15221  3
»لیتَ« به معنای »کاش« و از حروف مشبهة بالفعل است که بیانگر امید و 

آرزو است و در واقع امید به وقوع آن وجود ندارد.
ترجمۀ گزینه ها:

1( شاید رستگاری در دنیا هم پیمان تو باشد.
2( گویی خیر و خوبی به زودی بر تو نازل می شود.

3( کاش موفّقیّت در زندگی ات محقّق شود.
4( ادّعا می کند که او بخشنده است ولی واقعیّت آن را تأیید نمی کند.

« است و باید منصوب باشد یعنی به جای آن باید 15231 »هاتانِ« اسم »لعلَّ  4
بگوییم »هاتیَنِ«؛ زیرا در اسم های مثنّی »الف« نشانۀ رفع و »ي« نشانۀ نصب 

و جر است. »الطالبتانِ« نیز به تبعیّت از »هاتینِ« باید بشود: »الطالبتیَنِ«
بررسی سایر گزینه ها:

« و منصوب و »مجدّاتٌ« خبر آن و مرفوع است. 1( »نساء« اسم »کأنَّ
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به  منصوب  نیز  قاقینِ«  »الزُّ و  »ي«  به  منصوب  و   » »إنَّ اسم  »هذینِ«   )2
است.  »الف«  به  مرفوع  و   » »إنَّ خبر  نیز  »جمیلانِ«  است؛  آن  از  تبعیّت 
« و منصوب به »ي« و »باسقَتیَنْ« صفت و منصوب  »شجرتینِ« نیز اسم »أنَّ

« از نوع جار و مجرور می باشد. به تبعیّت از آن است. »فیهما« نیز خبر »أنَّ
3( »لیَسَ« از افعال ناقصه، »والدا« در »والداي« اسم آن و مرفوع به »الف« و 

»محتاجینِ« خبر آن و مرفوع به »ي« است.
 »والدا« در »والدايَ« در اصل »والدانِ« بوده که به علّت مضاف بودن، 

نون  آن حذف شده است.
با دقت در معنای جمله و نیز با توجه به وجود کسره در انتهای فعل 15241  4

گر  »لاتتوقّعِ« متوجه می شویم که »لا« در این جا ناهیه  است نه نافیه؛ چون ا
نافیه بود به صورت »لاتتوقّعُ« می آمد.

ترجمۀدرستسایرگزینهها:15251  3
1( ای کاش           2( آن چه می آید           4( به ما آموزش دادی

ترجمۀدرست: »نخواهد فهماند«15261  2
ترجمۀدرستسایرگزینهها:15271  3

4( نادانان / ارزش 2( پیکر / جز  1( گوشت / آهن 
ترجمۀدرست: »گویی /  آراسته کن«15281  3
15291 4
ترجمۀعبارت: »مس عنصری فلزی است که نسبت به حرارت و برق 15301  3

رسانا است.«
ترجمۀعبارت:»خشمگین نشو، زیرا شکی نیست که خشم مایۀ 15311  2

تباهی است.«
ترجمۀعبارت: »مردم نزد خداوند بلندمرتبه مساوی نیستند؛ پس 15321  1

غمگین مباش.«
ترجمۀگزینهها:15331  3

2( سلامتی = سلامتی 1( جز = جز  
3( گوشت = استخوان  4( ارزش = ارزش

ترجمۀگزینهها:15341  2
کدامنی 1( شرم = پا

2( گرما = برق
3( قرار بده = قرار بده

4( احساس می کند / می کنی = احساس می کند / می کنی
ترجمۀگزینهها:15351  4

2( مس ≠ آهن 1( شاید ≠ کاش  
4( درگیری ≠ صلح 3( نقره ≠ طلا  

ترجمۀگزینهها:15361  3
2( پرسید ≠ جواب داد 1( ملّت = مردم  

4( موفّق می شود ≠ شکست می خورد 3( سخن گفت = اتفاق افتاد 

ترجمۀکلمات: »گمان کرد، زیاد شد، یاری کرد«15371  2
ترجمۀگزینهها:

1( بیان کرد، بزرگ شد، کمک کرد 
2( گمان کرد، زیاد شد، کمک کرد

3( بخشید، زیاد شد )زیاد کرد(، پیروز شد
4( اندیشید، پر کرد، موفّق شد

ترجمۀکلماتسؤال: مرده ها، نادانان، خریدار15381  4
ترجمۀگزینهها:

2( مرده ها، دانا، بازرگان 1( زنده  کردن، دانا، بازرگان 
4( زنده ها، خردمندان، فروشنده 3( زنده، نادان، فروشنده 

ترجمۀعبارتسؤال: »مردم از .......... در تهیۀ نوشیدنی از بعضی 15391  2
انواع میوه ها و سبزیجات استفاده می کنند.«

ترجمۀگزینهها:

4( چتر 3( چاپخانه  2( آب میوه گیری  1( کالا 
ترجمۀعبارت:»مؤمنان در کارهای خیر و انفاق اموالشان در راه خدا 15401  2

». ...........
ترجمۀگزینهها:

2( می شتابند  1( دشنام می دهند  
4( خردورزی می کنند 3( تباه می کنند  

ترجمۀعبارت: » تو ........... که جواب کاملِ این سؤال را نوشتی ولی 15411  1
بعد از این که به کتاب مراجعه کردی اشتباهت را فهمیدی.«

ترجمۀگزینهها:

2( پنداشتی 1( به دست آوردی  
4( گمان کردی 3( گمان کردی  

ترجمۀعبارت: »مس در دستگاه های .......... به کار گرفته می شود و 15421  1
از .......... ممتاز است.«

ترجمۀگزینهها:

2( خشکی / جانشینان 1( برقی / رساناها  
4( روزنامه / پالایشگاه ها 3( مایۀ تباهی / همتایان 

ترجمۀعبارت: » ......... قسمتی نیرومند از بدن است که روی آن 15431  2
گوشت است؛ و ........... رشته ای سفید در بدن است که در آن حس جریان دارد.«

ترجمۀگزینهها:

2( گوشت / عصب 1( سینه / مخ  
4( خون / پوست 3( زبان / عشق  

اشتباهاتبارزسایرگزینهها:15441  2
1( امیدوارم  کاش، ای کاش / زاید بودن »فصل« / این کشور  این جا
3( شاید  کاش / طولانی تر  طولانی / اما  زیرا / کوتاه تر  کوتاه

4( بهار ما  فصل بهار / کشور  کشور ما / طول بکشد  طولانی 
باشد / زاید بودن »واقعاً«
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 لیَت: کاش، ای کاش  ]ردّ گزینه های )1( و )3([
طوَیل: طولانی  ]ردّ گزینه های )3( و )4([

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15451  3
1( در کتاب  در کتابت / کاش  شاید، امید است / در آن  در 

فرهنگ لغتِ آن / ذکر شده باشد  نوشته شده باشد
2( آن کلمه  این کلمه / فرهنگ لغت  فرهنگ لغتش / نوشته باشند 

 نوشته شده باشد
4( در این کتاب  در کتابت / معنای کلمه را پیدا کن  به دنبال معنای 

این کلمه بگرد / کاش  شاید/ نوشته باشد  نوشته شده باشد.
الکلمة: این کلمه ]ردّ سایر گزینه های )2( و )4([ / کتابكَ:   هذه 

کتابت ]ردّ سایر گزینه های )1( و )4([
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15461  3

1( آن کالا  کالا / شک داشت  شک دارد / بود  است.
2( شاید  گویی / نمی خواهد کالا را بخرد   در خریدن کالا دو دل 

است خریدار  فروشنده
4( ممکـن اسـت  گویـی / گرفتـن  خریـدن / در تردیـد باشـد  
در تردیـد اسـت / در فروختـن آن هـا اطمینان داشـته اسـت  تصمیم به 

فـروش آن دارد.
اشتباهات بارز سایر گزینه  ها:15471  3

1( سخن بد نمی گویند  دشنام ندهید / خداوند به آن ها بد نمی گوید   
آن ها به خداوند دشنام دهند.

2( دعوت می کنند  فرا می خوانند / بد بگویید  دشنام ندهید / دشنام 
ندهند  دشنام دهند.

4( به راه  به جای / دشنام نمی دهید  دشنام ندهید.
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15481  2

1( تمام  هر / عدم ترجمۀ »علیه« / خورده شود  ذکر نشود
3( تمام  هر / غذاهایی  غذایی/ برکتی ندارد   هیچ برکتی در 

آن نیست
4( بدون ذکر شدن خورده شود  ذکر نشود / برکتی  هیچ برکتی

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15491  4
می بخشد     را  مردم   / نمی کنند  شکرگزاری  نبوده اند   شکرگزار   )1

دارای بخشش بر مردم است.
2( مردم خدای صاحب بخششی دارند  خداوند، صاحب بخشش بر مردم است.

3( مردم، زیاد ...  بیشترِ مردم ...
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15501  1

2( ترجمه نشدن لای نفی جنس و »بها« / طاقتش  طاقتی )اولاً ضمیر 
»ش« در »طاقتش« زاید است؛ ثانیاً اسم لای نفی جنس باید به صورت نکره 
ترجمه شود.( / در ما  برای ما / زیاد نمی شود  زیاد نمی کند / بلکه 

 همان / زاید بودن »در« قبل از »ایمان«

3( ترجمه نشدن ضمیر »نا« در »صبرَنا« و لای نفی جنس / توان  توانی / 
در ما  برای ما / زاید بودن »قدرتِ ما را« / زیاد نمی کند  زیاد می کند 

)»ما« در »ما یزیدُ« مای موصول است نه نفی.( / بلکه  همان
4( اموری است که  در اموری که / طاقت  طاقتی / زاید بودن »که« 

در قسمت آخر جمله
اشتباهات بارز سایر گزینه ها: 15511  4

1( ترجمه نشدن »أبداً« / دانسته است  می داند )»یعلمُ« فعل مضارع 
است.( / ترجمه نشدن »یرََی«

مضارع  فعل   » )»لایغَترَُّ نمی خورد   ... فریب  است   نخورده   ... فریب   )2
گر« / بداند  می داند / سراب  سرابی )»سَرابٍ«  است.( / زاید بودن »ا

نکره است.( / و در آن   که در آن / ترجمه نشدن »یرََی«
3( ترجمه نشدن لای نفی جنس / دیده می شود  می بیند )»یرََی« فعل 

معلوم است نه مجهول(
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15521  1

مَت«  2( با دستانش  دستانش )کلمۀ »یدَاه« در نقش فاعل برای فعل »قدََّ
است.( / باشم  بودم )»کُنتُ« از افعال ناقصه و به معنای »بودم« می باشد.(

3( زاید بودن »نتیجه« / به وسیلۀ دستانش  دستانش
رء« معرفه است.( / زاید بودن »نتیجه« / می شدم  4( هر شخصی  انسان )»المََ

 بودم
اشتباهات بارز سایر گزینه ها: 15531  2

1( عمق  عمقی / )»عمقٍ« نکره است.( / حدودِ  بیش از / همان جا 
 آن جا

3( عمق  عمقی / پنهان می کند  پنهان می شوند
4( رنگی  هیچ رنگی )»لا« در »لا لوَنَ« لای نفی جنس است و در ترجمۀ 
آن از »هیچ ... نیست« استفاده می شود.( / از آن جا که  زیرا / رنگ هایی 
 رنگ ها )»الألوان« معرفه است.( / که وجود دارند  آن جا )»هنُاك« در 
این جا به معنی »آن جا« است نه »وجود دارد«( / مخفی شده اند  مخفی 

می شوند )»تخَتفَي« فعل مضارع است.(
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15541  1

و ذم  / مدح  »کلّ«  نشدن  ترجمه   / نمی ماند  باقی  که   ندارد  2( وجود 
مبالغه آمیز  مبالغه ای در مدح و ذم / حقیقت را  برای حقیقت / زاید 

بودن »نشان می دهد«
3( اغراق در هر گونه  هر اغراقی در

4( مبالغه ها  هر مبالغه ای / چه در مدح و چه در ذم  در مدح و ذم 
/ که حقیقت در آن باشد  برای حقیقت

ترجمۀ درست: »خداوند به کسی که به مردم رحم نکند، رحم نمی کند.«15551  1
ترجمۀ درست: »گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است که به 15561  2

دست نمی آید.«
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451پاسخ های تشریحی

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:15571  3
1( هیچ خیری در سخنی نیست مگر این که همراه عمل باشد.

2( هیچ جهادی همچون جهاد نفس نیست.
4( کاش من همۀ شهرهای سرزمینم را ببینم.

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:15581  4
1( کاش همۀ کتاب ها را دیده بودم )می دیدم(.

2( شاید خیر بر ما نازل می شد )شده بود(.
3( کاش امتحان تمام می شد )شده بود(.

«، فعل مضارع بیاید باید به صورت مضارع   هرگاه بعد از »لیَتَ« و »لعَلَّ
یا  بیاید، ماضی استمراری  گر فعل ماضی  ا التزامی فارسی ترجمه شود، ولی 

بعید ترجمه می شود.
ترجمۀ درست: پس علم از مال بهتر است، زیرا هیچ زوالی )نابود 15591  4

شدنی( ندارد. ) اوّلاً »قطعاً« زاید است؛ ثانیاً »لا« در »لا زَوالَ له« لای نفی 
جنس است و به صورت »هیچ ... نیست« ترجمه می شود.(

تهدید 15601 را  او  باشد،  مؤمن  قلب  در  دنیا  گر  ا ولی  ترجمۀ درست:   4
دُ« فعل مضارع در باب »تفعیل« و معلوم است.( می کند. )»تهُدِّ

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15611  4
« به معنای »شاید، امید است« می باشد.( / أُشاهِدُ  1( لعَلَّ  لیَتَ )»لعَلَّ

 کُنتُ أُشاهِدُ )»می دیدم« ماضی استمراری است.( 
2( أنظرُ  کُنتُ أنظرُ / کلَّ المُدنِ في بلِادي  کُلَّ مُدُنِ بلِادي

3( لعَلّي  لیَتني
 کاش می دیدم: لیَتنَي کُنتُ أُشاهِدُ ]ردّ سایر گزینه ها[

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15621  1
2( هناك  هنا / وَرَثنْاها  نرَثِهُا )»به ارث می بریم« مضارع است.(

3( زاید بودن »الذّي« ) اوّلاً »تجَاربُِ ثمَینة« یک ترکیب وصفی نکره است و بعد 
از آن نمی تواند اسم موصول خاص بیاید، ثانیاً »الذّي« مذکّر است و با آن مطابقت 
ندارد.( / وَرثَ کبارُنا إلینا  نرَثهُا من کبارنِا ) اوّلاً »به ارث می بریم« مضارع و در 
صیغۀ متکلّم  مع الغیر است درصورتی که »وَرَثَ« ماضی و در صیغۀ »للغائب« است، 
ثانیاً »کبِار« به اشتباه در نقش فاعل قرار گرفته است. در ضمن »از« ترجمه نشده و 
»إلینا« زاید است.( / اعتبَرْنا  نعَتبرُ )»عبرت بگیریم« مضارع است نه ماضی.(
4( هناك  هنا / عدم ترجمۀ »آن ها را« / زاید بودن »قوم« / اعتبَرنا  نعَتبَرُ

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15631  4
هیچ  هم   فایده ای   / نمی شود  عمل  آن  به  ندارد   عمل کننده   )1

فایده ای )»لای نفی جنس« غالباً معنای »هیچ ...« را دارد.(
2( علمی که هیچ عملی به آن نشود  علمی که به آن عمل نمی شود / 

فایده ای  هیچ فایده ای
3( عمل در آن نیست  به آن عمل نمی شود / فایده ای  هیچ فایده ای

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15641  1
2( ابری  ابرهایی / دید  می بیند

3( عدم ترجمۀ »کأنّ« / رؤیا  رؤیایش / می دید  می بیند
4( عدم ترجمۀ »هذا« و »علیه«

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15651  2
1( امروزه  در عصر حاضر / حاضر شده اند  حاضر می شوند / عدم 

ترجمۀ »أیضاً« / حفظ کرده اند  حفظ می کنند
3( حضور زنان مؤمن ... مشاهده می شود  زنان مؤمن حاضر می شوند / در 
حالی که حجاب خود را حفظ می کنند  و حجاب خود را نیز حفظ می کنند
4( زنان مسلمانی که  زنان مؤمن )»النساءُ« معرفه به »ال« است.( / عدم 

ترجمۀ »وَ«
ترجمۀ درست سایر گزینه ها:15661  4

کیزۀ آسمان هستند. 1( گویی ابرها لباس های پا
2( پدرم می گفت: کاش جوانی برگردد.

3( قطعاً موجودات پروردگارشان را ستایش می کنند امّا ما از آن غافلیم.
ترجمۀ درست: کاش دانش آموزان کلاسشان را با رنگ قرمز و سبز 15671  4

تزئین کنند.
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:15681  4

تسُتعَمَلُ )»به  / یسَتعمِلُ   / زاید بودن »الفارسیّة«  لغتنا  اللّغة    )1
جای  در  »انسان«  نشدن  ترجمه   / است.(  مجهول  فعل  می شود«  برده  کار 

مناسب خود
2( اللّغتنا  لغتنا )مضاف »ال« نمی گیرد.( / قلب  ذهن

3( نجِدُ  هنُاكَ ، توجدَُ، ... )»نجَدُ« به معنای »می یابیم« است.( / تسَتعَمِلُ 
 تسُتعَمَلُ

ترجمۀ عبارت سؤال: هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست.15691  1
ترجمۀ گزینه ها:15701  4

1( از واجبات اسلام این است که مسلمان نام خداوند را قبل از خوردن غذا 
ذکر کند.

2( استخوان ها در سر انسان و صورت او وجود ندارد.
کدامنی تنها اختصاص به زنان دارد و هرگز مناسب مردان نیست. 3( پا

4( هر مرضی دارویی دارد و داروی طمع قناعت است.
 ترجمۀ متن:

امروزه هیچ الگویی برای ما بهتر از زندگی دانشمندانمان در قرن های گذشته 
تأثیر  آن  از  شاید  می کنیم  بیان  را  آن ها  از  یکی  زندگی نامۀ  کنون  ا و  نیست. 
بپذیری؛ و او محمد بن حسن بن هیثم است که الگویی نمونه در قرن چهارم بود. 
او در سال 355 در  ]شهر[ بصره به دنیا آمد و روزگار جوانی اش را در بغداد گذراند 
و از دانشمندان آن بهره مند شد. سپس به مصر مسافرت کرد و تا پایان عمرش 
در سال 430 در آن جا اقامت گزید. ابن  هیثم از زمان کودکی اش در ریاضیات و 
فیزیک شروع به تحصیل کرد تا این که دانشمندی ماهر شد. این پژوهشگر در 
فیزیک به نظریاتی جدید پیرامون مکان و چگونگی حرکت اجسام رسید و کتابی 
به نام »مناظر« در این زمینه نگاشت. هم چنین او بیش تر از ده کتاب و مقاله 
در زمینه های مختلف فکری دارد. این تألیفات، نام او را در جهان جاودانه کرد و 

برخی از آن ها در مدرسه های اروپایی در قرن بیستم تدریس می شد.
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